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كه تنها راوي نبرد . ) م . ق  447( هاي هرودوت  عين نوشته كامل بهپژوهشگر در اين اثر با استناد 

طور كاملاً مستدل و  بار و به براي اولين  باشد ، مي در تاريخ يونان اتون و لشكركشي خشايارشا بهمار
هرودوت در نقل اين حوادث را برملا و حقيقت را  حد هاي بي گري ها و سفسطه پردازي علمي ، دروغ

  .طور كه بوده ، آشكار ساخته است  آن
براي دلايل و مستندات و ( باشد  شرح زير مي رِ اثر ، بهارائه شده از متن بالا توسط پژوهشگ  خلاصه

  ) :سايت بالا مراجعه شود  ارجاعات ، به
iارتِري ناحيه  آتن و »ـ  شهر  دولت« ، . ) م . ق  495( كبير  در اواخر حكومت داريوش  i   از

در تصرف ايران صغيركه  ي نشين غرب آسيا هاي يوناني يونان ، با اعزام نيروهاي نظامي ، در سرزمين
ليدي و مسئول ) ايالت ( ها ، شهر سارد مركز ساتراپي  شورشي. كنند  بوده ، شورش خونيني را برپا مي

  .كشند  آتش مي را به صفحات دريائي آن منطقه را تخريب و جنگل و پرستشگاه آن
شبيخوني است يكي . گيرد  از سوي ايران صورت مي ، دو حركت نظاميآتن و ارِتري براي تنبيه سخت 

توسط ساتراپي يا ايالت ليدي واقع در غرب ) ماراتون  نبرد موسوم به( شهرهاي ارِتري و آتن  به
  .يونان  صغير و سپس لشكركشي خشايارشا ، جانشين داريوش است به آسياي

همراه سوارنظام ورزيده و قدرتمند  كشتي و ناوگان جنگي به 600فرماندهان ساتراپي ليدي با اعزام 
سمت ارِتري و آتن ، ابتداء شهرهاي ارِتري را توسط سوارنظام تخريب و بخش زيادي از اهالي  خود به

شهرآتن ، با استفاده از يك تـاكتيك نظامي ،  زدن به گرفته ، و سپس براي شبيخون اسارت  را به آن
آتن پياده كيلومتري  40در» دشت ماراتون « بـخش خيلي كوچكي از نيروهاي پياده خود را در

  .كنند  مي
طرف ماراتون ، شهر آتن را  ها شده و آنان با اعزام نيروهاي نظامي خود به اين تاكتيك باعث اغفال آتني

  .گذارند  دفاع مي بي
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در بين نيروهاي  شوند ، سربازان ايراني از طريق عوامل خود ماراتون نزديك مي وقتي نيروهاي آتني ، به
خويش سوار و محل را ترك  هاي دشت ماراتون مطلع ، و فوراً بركشتي به موقع از ورود آنان آتني به

  . كنند مي

كنند با دويدن ،  مي ند ، سعيدوها ب ايراني بركشتينيروهاي آتني كه از دور شاهد سوارشدن نيروهاي 
 .رسانند  ها به كنار آب و كشتي خود را به

قول وي ،  ور سوارنظام ورزيده ساتراپي ليدي كه بهحض اي به گونه اشاره هرودوت در قضيه ماراتون ، هيچ
كند ، زيرا اين نيروها در آن زمان در ماراتون  بوده ، نمياعزامي به يونان ستون اصلي نيروهاي ايراني 

  . اند  حضور نداشته
دورشدن نيروهاي آتني از شهر آتن ، در يكي از  ، دسته اصلي ناوگان ايران پس از سوارنظام يادشده را

مورد حمله ، تخريب و  طور ضربتي به دفاع را آن شهر پياده و آنان نيز آتن بي واحل نزديك بهس
دولت ـ  ناوگان مذكور در اين حمله بخش بزرگي از ناوگان جنگي و تجاري. دهند  سوزي قرار مي آتش
  .سازند   آتن را هم نابود مي شهر

كند ،  را ذكر مي » سمت آتن ناوگان ايراني بهزده  برفتن شتا « هرودوت در شرح نبرد ماراتون خود ،
اريتري و آن شهر و نيز نابودي ناوگان جنگي و تجاري  ها به ولي اشاره مستقيمي به شبيخون ايراني

واقعه دشت ماراتون ، محدود كرده و بدون اشاره  وي گزارش خود را فقط به. آورد  عمل نمي آتن به
  .كند   مي ترسيم  ها در ماراتون زي ساختگي و خيالي براي آتنيگيري ، از آن يك پيرو مسئله غافل به

، داستان  هرودوتهاي  كردن دروغ ودوت ، براي تكميلرسال بعد از ه 600پلوتارك مورخ رومي هم 
آتن را  ها در ماراتون ، تمام راه به كند كه براي رساندن خبر پيروزي آتني تخيلي پيكي را بيان مي

را همانطور » پيك آتني « گمان داستان  بي .شدت خستگي ازپاي درآمده است  دويده و در انجام از
دسته از سربازان آتني دانست كه پس از  كه از اشارات هرودوت هم مي شود فهميد بايد حكايت آن

اند ، هر چه زودتر و با پاي پياده خود را از دشت ماراتون  خواسته گيري ، مي آگاهي از مسئله غافل
اما آنان . ها و اموالشان در آتن ــ كه مورد تهاجم سوارنظام ايراني قرار گرفته بود ــ برسانند  هخانواد به

رسند ، كه سوارنظام ايراني پس از انجام مأموريت خود ، سوار برشناورها ،  آتن و بندر آن مي زماني به
  . اند  آماده ترك محل بوده

شاهي ، براي سركوبي كامل آتن ، آماده  ز رسيدن بهنيز پس ا ي هخامنشيخشايارشا               
را از ) غير از آتن ( هاي يونان » دولت ـ شهر « وي از قبل . شود  آن سرزمين مي لشكركشي به

علامت تسليم ،  خواهد ، هر يك مشتي آب و خاك به يونان مطلع كرده و از آنان مي لشكركشي خود به
دهدكه هدفش از  هاي يادشده اطمينان مي» شهر  ـ  دولت «او به . موقع ورود شاه تقديم كنند 

  . باشد  يونان ، فقط تنبيه و سركوبي آتن مي لشكركشي به
شود  ها براي مقابله با شاه تشكيل داده بودند ، فقط موفق مي اي كه يوناني گويد اتحاديه هرودوت مي

بسيج ) كنند  موعد محل را ترك مي كه اكثر آنان نيز قبل از( از سراسر يونان  نفر داوطلب را 4700
رهبري ) يكي از دولت ـ شهرهاي يونان ( نفر از اين عده را لئونيداس شاه اسپارت  300ظاهراً . نمايد 

  .كرده  مي
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محل را ترك نكرده و در تنگه  ، نفر يارانش برخلاف ديگران 300و  لئونيداسگويد  هرودوت مي
 قضيه  ،چون چارلز هيگنت  برخي مورخان معتبر. اند  دهجنگي ايستاده و ترومپيل در شمال يونان

  .يونان طرح شده است  اند كه بعد از لشكركشي خشايارشا به دانستهــ اي  افسانه، لئونيداس را 
قول او ، در سراسر يونان  علت اُبهت و ترس از شاه و اطمينان به هنگام ورود خشايارشا به يونان ، به

هر  ، ها و مسابقات ورزشي المپيك كه ورزشكاران حتي در اين زمان جشن .آرامش كامل برقرار بود 
. داد  كار خود ادامه مي عادي به طور كردند نيز به چهار سال يكبار از سراسر يونان در آن شركت مي

دولت « هاي زيادي از اهالي  ستهپيوسته د طور در يونان ، به شاگفته هرودوت ، هنگام حضور خشايار به
  .شدند  هاي يونان به نيروهاي شاه ملحق مي» شهر  ـ

سوزي شهر  انتقام تخريب و آتش به و شهر آتن) ولايت آتن ( آتيك ، با حمله نيروهاي ايراني  سرانجام
  . شوند  كشته مي اهالي خريب و بسياري ازت تدش به سارد و جنگل و پرستشگاه آن ،

ا ـكه در دري) آتن در آن زمان » شهر   دولت ـ« ز جامانده ا تنها چيز به( مانده ناوگان آتني  يباق
   -  دولت«  ان سايرقبلاً ناوجايي كه ( در آتيك  ستنگه سالامي خود را به، شكست خورده بودند 

پناه گرفته  هاي يونان ، از بد حادثه و جهت احتياط و پرهيز از دخول ناخواسته در مناقشات» شهر
از هر دو   سالاميس ، ناوگان ايراني ، تنگه را تنگه به ناوگان آتنيپس از ورود  . رسانند  مي) بودند 

  .دهند  سوي مورد محاصره قرار مي
براي درگيركردن  ــ  تحريك تميستوكل فرمانده نيروهاي آتني در جنگي كه در تنگه سالاميس به

، ويحي هرودوت با توجه به اشارات تل، گيرد  صورت مي ــ شهرهاي يونان در جنگ  ناوگان ساير دولت
  .كنند  ناوگان ايراني دوسوم شناورهاي يوناني را نابود و بقيه را آزاد مي

اعتبار قولي كه در اول براي اطمينان خاطر  آتن ، به» شهر   دولت ـ« خشايارشا پس از سركوبي كامل 
ايران  نموده و به داده بود مشكلي براي آنان فراهم نه) غير از آتن ( هاي يونان » شهر   ـدولت «  به 
  . كند  عت ميجمرا

شهر آتن بود و قرار نبود   يونان تنبيه دولت ـ كشي خشايارشا بهرطور كه ديديم ، دليل لشك همان
همين دليل نحوه  هاي ديگر يونان فراهم شود ، و به» شهر   دولت ـ« خسارات و مشكلاتي براي 

با اين ملاحظات مراجعت نيروهاي . بوده است  ا مسايل يونان بسيار مسئولانهببرخورد ارتش ايران 
  .برنامه و غير مسئولانه صورت گيرد  توانست ناگهاني ، بي ايران نيز نمي شاه به خشايار

هاي مختلف و اغلب متخاصم تشكيل شده و دو قدرت » شهر   دولت ـ« پيشتر گفته شد كه يونان از 
اكنون با نابودي آتن سركرده دسته اول ، توازن .  ن و اسپارت بودندتها آ و سركرده اصلي در ميان آن

هاي كلي حكومت هخامنشي  ه با سياستكمن آنضهم خورده بود و اين مسئله  قدرت در يونان به
  توانست بعداً مغاير بود ، مي) شهرهاي آن   يعني حفظ توازن قدرت بين دولت ـ( درباره يونان 

بازسازي و عمران  لذا خشايارشا خود از سر رأفت ، به. رد وجود آو مصائب زيادي براي مردم يونان به
  .  گمارد  ميآتن همت 

و نيروهاي زميني ، خود را تحت » ناوگان « گيرد كه موقتاً بخشي از  وي براي اين منظور تصميم مي
توازن قدرت و در صورت لزوم ، براي بازسازي آتن ، حفظ  فرمان مردونيه و ارتباز سرداران خويش
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ارتش او كمك كرده بودند ،  عالانه بهفكه » تبس « هايي مثل »  شهر ـ  دولت« از محافل و  تحماي
اما هرودوت . گردند  ايران برمي اين نيروها بعداً در زمان مناسب با سرافرازي به. جاي گذارد  در يونان به

ساتراپي ليدي  و نظارت يدزير د ي منفعل ،ها گويد كه يوناني ي ، ميهبا جعل حكايتي كاملاً دروغ و وا
مردونيه و تمام  ، نام پلاته و در نبردي به، اتحاد ، تدارك و آمادگي براي جنگ زده  و مردونيه ، دست به

گفته  به. كنند  جا نابود مي نويسد ، يك هزار نفر مي 300ها را  سربازانش را كه هرودوت تعداد آن
  رانيـا حتي جنازه يك سرباز ايّـّصورت گرفت ، ام» ر ـتـيـدم« در حريم معبد  هـلاتـنبرد پ:  هرودوت

چيزي كه بخوبي تخيلي بودن (. جا ديده نشد ها هم ، در آن اي آنو يا جاي پ) هزار كشته  300از( 
بدن به گفته هرودوت ، ) مطلب و عدم حضور نيروهاي ايراني در يونان در آن زمان را تاييد مي كند

  .دست كي افتاد  توان گفت كه به اطمينان نمي  ا باام .مردونيه نيز ناپديد شد 
نام جنگ ميكال صحبت  ديگر هم به ةانگدنبال حكايت پلاته ، از يك داستان تخيلي و بچ هرودوت به

بخشي از ( لوس در درياي اژه ددر كنار جزيره ، كه تعدادي كشتي حامل سرباز ،اين ترتيب  به. كند  مي
ها  آن جزيره ساموس بهنفر افراد ناشناس از اهالي   سهاتفاقا اخته بود ، كه ، لنگر اند) درياي مديترانه 

»   خواهند كه به ها مي كشتي تمام مقدسات يوناني ، از فرمانده بهو با قسم اصرار زياد  نزديك و به
 كومتحنژاد هستند ، از قيد  كه يوناني از ساتراپي ليدي رفته و سكنه آن سرزمين را» سرزمين يونيه 

) بدون برنامه ريزي و تداركات لازم(ورزيدند ، فرمانده  چون آنان زياد اصرار مي. ايران خارج سازد 
كه ( قدرتمند ليدي بزرگ و را كه توسط ناوگان طرف يونيه  به) نيروهاي محدود خود(دستور حركت 

هزار سرباز  60دادارتش مجهز آن به استعو )  همشهور عام بوديب و غبي راز اين نظر در جهان باستان 
  .كند  صادر مي ،شد  پاسداري مي ، ورزيده

گونه تحركي از خود بروز هاي مهاجم يوناني هيچ كشتي ناوگان ايراني در مقابل، بنابر تخيلات هرودوت 
آتش  بارهايشان را تخليه و خود ناوها را به، ) گيري  جاي غنيمت و به ( ها را گرفته ن  آها  نداده و يوناني

  حريم يكي از معابد  آساني در  ده ساتراپي ليدي را هم بهـهزار سپاهي ورزي 60ها  انيـونـي. ند كش مي
گيرند كه اهالي سرزمين  ابتداء تصميم مي ها پس از اين پيروزي ، يوناني. سازند  مغلوب مي» دميتر  «

سپس پشيمان شده  ااميونان منتقل كنند ،  به ها صورت گرفته بود كه جنگ براي خلاصي آن ،يونيه را 
  .ند نماي مي اجعترم يونان ، به محل را ترك و هاي خود و سوار بركشتي

www.ShenasnamehIranVaIranian.com 
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  چكيده مطلبچكيده مطلبچكيده مطلبچكيده مطلب
  

نشي ، كبير شاه هخام كومت داريوشر اواخر حپانصد سال قبل ، يعني د دوهزارودر حدود                
  نشين  رزمين يونانيـس هـكشتي حامل نيروهاي نظامي ب 20ان ، با اعزام ونيآتن در » دولت ــ شهر « 
امنشي بود ـ كه تحت حكومت هخـ) كنوني  كشور تركيه از( سواحل شرقي آسياي صغير در » ايونيه « 

  .د كن ان در آن منطقه برپا مياكميت ايرليه حــ شورش خونباري را برع
ــ كه جرأت كرده آتن » دولت ــ شهر« نظامي از سوي ايران براي تنبيه  در پي اين حركت ، دو اقدام

برد ن( شهر آتن  شبيخوني است به ييك: گيرد  صورت مياراضي شاهنشاهي ايران تجاوز نمايد ــ  بود به
غرب آسـياي صـغير و مسـئول صـفحات دريـايي آن       الت ليدي واقع درتوسط ساتراپي يا اي) ماراتون 

  .يونان ، براي سركوبي كامل آتن  جانشين داريوش است به» لشكركشي خشايارشا « منطقه و ديگري 
خشايارشا پس از تنبيه شديد آتن در يونان ، از سر رأفت دستوري براي بازسازي و آباداني آن صـادر و  

  .كند  ايران مراجعت مي خود به
ي است كه در كتاب خويش ـــ  ار ، اولين و تنها كسـبـت ي ـانــعد ، هـرودوت از مـردم يـونيك نسل ب

 متأسفانه وي در كتاب خود ، برخلاف تمـام اصـول و   .شرح اين نبردها پرداخته است  به ــ» تواريخ « 
نـان ، بـا   شكسـته شـده آ  ها و التيـام غـرور    خوش آيند آتني نگاري و تنها براي شرافت تاريخ موازنين و

درجه وارونـه و آتـن را پيـروز معركـه      180گري و بازي استادانه با كلمات ، تاريخ را  توسل به سفسطه
  .كند  معرفي مي

هاي پوچ و سراپا دروغ هرودوت ،  نوشتهروي ظاهر مروج خردگرايي ،  ي به ها از آن زمان تاكنون ، غربي
، سعي در تحقير ملل شرق چه  اين بهانه نموده و به مانور هاي مختلف ها و شكل طور پيوسته و از راه به

ي مورخ و نويسـنده معاصـر                                                                                         نوشته براي مثال به. اند  در داخل جوامع غربي و چه در خارج از آن نموده
پيكار يونـان را كـه بـا    « : نويسد  توجه كنيم كه مي » ) 199ص (  ميراث باستاني ايران« غربي كتاب 

» . بايد هر كـودك دبسـتاني بدانـد    « خشايارشا پايان يافت [!!!] ريوش آغاز شد و با شكست مله داح
  ». مطلبي است غير قابل انكار ... تر دشمن  برتري نظامي يونانيان در برابر نيروي افزون

طور مستدل نشان داده شـده كـه وي    به» هاي خود هرودوت  عين نوشته به با استناد« در اين تحقيق 
نگاران ، نويسندگان ، مسـئولان   پردازي و قلب حقايق پرداخته و از تاريخ چگونه و تا چه ميزان به دورغ

، كـه ماهيـت ايـن     اكنـون كه آيـا  ، ماگران كشورهاي غربي سئوال شده است آموزش و پروزش و سين
هـاي مسـتمر و    ديگر زمان آن فرا نرسيده ، كه به تشبثات و مـردم فريبـي   ، ودش مي ها مشخص نوشته

   بزدلانه خود در اين زمينه ، خاتمه دهند ؟ 
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        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه                                
  

غربي شبه  سرزميني است در جنوب) نامند  ــ هلاد ، كه مردم آن خود را هلن مي هلاس( يونان        
دريـاي اژه ،   و بلغارستان ، از مشرق به) سابق  يوگسلاوي( ستان آلباني ، صرب از شمال به. جزيره بالكان 

  .درياي ايوني  درياي مديترانه و از مغرب به از جنوب به
هـا عبـارت    شـد كـه مهمتـرين آن    مستقل تشكيل مي» دولت ــ شهر « يونان در دوره باستان از چند 

شـبه   Peloponezشـرقي پلوپـونز   واقع در شمال ( پايتخت آتيك )  asinaاثينه ( آتن : بودند از 
بئوسي بين ( جزيره پلوپونز ، تبس  واقع در شبه) لاسدمون / لاكدمون ( ، اسپارت ) جزيره غربي يونان 

  ) .جزيره پلوپونس  ولايت جنوبي شبه( و آرگوس ) راه آتن و دلفي 
( ودخانـه هـاليس   تـا ر  iصـغير   در زمان حكومت مادهـا ، ايـران ، شـرق و غـرب آسـياي                    

كـورش  . را در اختيـار داشـت   )  واقع در غرب آسياي صغير( ليديه در مرز كشور ) كنوني   ايرماق قزل
هـاي   با يك سري عمليات نظامي بقيه سـرزمين . م . ق  544بزرگ شاه هخامنشي نيز در حدود سال 

صغير در درياي اژه  نشين آسياي صغير از جمله كشور ليدي و نيز ايونيه يا سواحل و جزاير يوناني آسياي
شـدن سـرزمين و مـردم     بـا ضـميه  . نمود  هايي از شاهنشاهي ايران تبديل  ايالت ها را به را تسخير و آن

ايـن   بـه » يونـان  « شـكل   و بعد بـه » يونا « صورت  را به ايران ، ايرانيان ، اين نام به» يونيه « نژاد  يوناني
  . اطلاق كردند ) يونان ( ها  موطن اوليه آن سرزمين و نيز به

، ائـولي و دريـاني تشـكيل     Ioniصـغير از سـه قـوم يـوني      مردم يوناني سواحل و جزاير غربي آسـياي 
، جزاير  Erythres، افسْ ، اريترس » لت  مي« : از جمله شهرهاي اين مردم عبارت بود از . شدند  مي

« و نيز ليبـدوس ، تئـوس ،    Carieاريه ين در ك نويت ، پري ، دو شهر مي  Chiosسامس و خيوس 
  ... و  Phocee، فوسه   Eolie، ائولي » هاليكارناس 

 هاي شاهنشاهي هخامنشي ــ منعكس در كتاب سوم هرودوت )  ايالت( نشين  مطابق فهرست ساتراپ
ـــ    )سن ، فرهنگسـتان ادب و هنـر ايـران     وليناتواريخ ، ترجمه وحيد مازندراني ، از ترجمه جرج ر( 

ها يك ايالت مالي شاهنشاهي را  ها و پامفيلي ها ، ميلي ها ، ليكي ها ، كاري مردم ايوني و ائوليا ، مگنسي
هايي نيز از جزايـر و از   ولي بعدها ماليات« . پرداختند  تالان نقره ماليات مي 400تشكيل داده و جمعاً 
 ـ  [ » تسالي « مردم اروپايي كه تا  خزانـه شـاهي    سـكني داشـتند ، بـه   ] ان يكي از ولايـات شـمالي يون

  1.» رسيد  مي
منظور سركوبي و جلـوگيري از تجـاوزات سـكاهاي     داريوش كبير به. م . ق  514در سال                

  مردم « . شود  هاي شاهنشاهي ايران ، عازم آن ديار مي سرزمين نژاد سكائيه شمال درياي سياه به ايراني
هـاي   هـاي خـود را روي چهـار چرخـه     كردند و خـانواده  اسب زندگي ميهميشه برپشت » اين مناطق 

  2». بردند  سو مي سو به آن شد از اين چادردار كه با گاو كشيده مي

                              
i  درياي سياه و درياي مرمره ، از مغرب  ي واقع در مغرب آسيا ، از شمال به زيرهجشبه  : يا آناطوليآسياي صغير

 ايران و قفقازيه ، شامل ارمنستان و تركيه آسيايي درياي اژه ، از شرق به به
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  . كنند  ظاهراً سكاها در آن مناطق با گريز از مقابل داريوش ، خود را زياد درگير نبرد با او نمي
) سـياه  ( سكايياني كه در آن سـوي دريـا   « خويش از هاي خود ، در ميان ملل تابع  داريوش در كتيبه

زبـان   خـط ميخـي و بـه    در كشور روماني هم لوحي از داريـوش بـه  . كنند نيز نام برده است  زيست مي
گويد  هرودوت نيز مي 3.دست آمده است  شمال درياي سياه به لشكركشي او به پارسي باستان مربوط به

  .ها كند و برپا داشت  هايي برستون ياه ، داريوش كتيبه، كه در جنگ با سكاهاي شمال درياي س
در غـرب دريـاي   ) تـراس  ( تراكيه   سياه ، تسخير سرزمين  شمال درياي از نتايج لشكركشي داريوش به

هلسپون « مرمره و  سياه و درياي   هاي بوسفور بين درياي در اختيارگرفتن تنگه شمال يونان ، و سياه و  
هـاي   با اين فتوحات بخش بزرگ ديگري از سرزمين. اژه بود  مرمره و درياي   دريايبين ) داردانل ( » 

گويد  رومن گيرشمن مي. شود  سياه مسدود مي  ايران ملحق و راه تجارت يونان با درياي نشين به يوناني
 جنـوبي بـود و   نبود ، هدف سكاييان روسـيه » يونان « ها ،  مغرب تنگه كه هدف سفر جنگي داريوش به

از اقوام تراكيه كه در ميان رودخانه  getsسرزمين مردم گت [ داريوش در اين مسافرت تراكيه و گت 
  4.را فتح كرد ] جزيره بالكان سكونت داشتند  سفلي و شبه  دانوب 

صـغير و الحـاق    واسطه مسخر نمودن بلاد و جزاير يونـاني آسـياي   ايرانيان به« : سايكس  گفته پرسي به
  5.» ، برثلث تمام نژاد يوناني تسلط پيدا كرده بودند » مقدونيه « و ] تراكيه  [ولايت تراس 

هاي شاهنشاهي خويش تبديل كرده و مگابيز از سرداران )ايالت (   يكي از ساتراپي داريوش تراكيه را به
و مگـابيز  گذارد  عنوان فرماندار نظامي ، در محل باقي مي خود را براي برقراري نظم و ايجاد امنيت ، به

  .نمايد  نام پادشاه بزرگ مطيع مي هم تمام شهرها و اقوام منطقه را به
ــ كشور مجاور ـــ  » مقدونيه « شوند  مقامات ساتراپي جديدالاتأسيس تراكيه پس از چندي موفق مي

و مگابيز چند تن از كساني را كه از قوم پارس ) كتاب پنجم ( گفته هرودوت  به. را نيز تابع خود كنند 
هـا نـزد    آن. فرسـتند   مقدونيـه مـي   عنوان ايلچـي بـه   هاي سپاه بودند به بعد از او از بزرگترين شخصيت

نام داريوش پادشـاه بـزرگ ، از او مطالبـه آب و خـاك      شاه مقدونيه ، رفته و به Amyntesآمينتاس 
  . شود  كنند ، و آمينتاس تسليم مي نشانه تسليم و انقياد مي به
        

        ياري آتن در اواخر سلطنت داريوش اولياري آتن در اواخر سلطنت داريوش اولياري آتن در اواخر سلطنت داريوش اولياري آتن در اواخر سلطنت داريوش اول    ههههها بها بها بها ب    شورش ايونيشورش ايونيشورش ايونيشورش ايوني
  

پيشـين و   هيسـتياس حـاكم   . م . ق  495، در حـدود  ) كتـاب پـنجم   ( گفته هرودوت  به               
منظـور برپـايي    مديترانه ، تحركاتي را به  شرقي درياي در ساحل»  لت  مي« جديد   اريستاگوراس حاكم
آريسـتاگوراس در  . كننـد   يه برضد حاكميت ايـران آغـاز مـي   نشين ايون هاي يوناني شورشي در سرزمين

دسـت   اي بـه  كند ولي نتيجـه  برپايي شورش در ايونيه ترغيب مي ابتداء با شاه اسپارت ملاقات و او را به
 20گردد كه نظر بزرگان آتن را براي اعـزام   جا موفق مي شود و در آن او سپس عازم آتن مي. آورد  نمي

  . جلب نمايد » لت  مي« كشتي به 
كشتي ديگر از سوي مـردم   5عهده گرفته و پس از رسيدن  آريستاگوراس خود رهبري اين نيروها را به

سوي افسْوس و سپس سـارد ــ مركز سـاتراپي ليديـه ـــ آغـاز      جنگ را با رفتن به ، ) ارِتري (اريتريا 
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كشـند ولـي    آتـش مـي   را بـه  نشورشيان ، شهر سارد مركز ساتراپي و جنگل مقدس و معبد آ. كند  مي
  . ليديه ــ مسلط شوند  ِ شهر ، محل اقامت آرتافرن ساتراپ شوند برارگ محكم موفق نمي

ها را تا افسوس مـورد   سوي رود هاليس ، ايوني سوزي سارد ، نيروهاي ايراني مستقر در آن پس از آتش
فـرار   و عـده زيـادي نيـز موفـق بـه      ها كشـته  در اين نبرد جمع كثيري از ايوني. دهند  تعقيب قرار مي

  .شوند  مي
جاهـاي ديگـر ايونيـه هـم      كشد ، لاكن شـورش بـه   هر چند ، آتن بعداً پاي خود را از معركه بيرون مي

اريسـتاگوراس نيـز   . گيرد  شدت مورد سركوبي قرار مي جا توسط آرتافرن به كند ، و در همه سرايت مي
  . رسد  قتل مي خود بعد از اين حوادث به

اطـلاع داريـوش رسـانيده     ها ، در شوش به كمك آتني ها به گويد ، وقتي خبر شورش ايوني هرودوت مي
ت   مـي « نوشته هرودوت ، هر چند كـه   به. ها را از كار خود متنبه سازد  شد ، او عهد كرد كه آتني » لـ
اي  ابدش نيز صـدمه شهر و مع ها طعمه آتش قرار نگرفت و به جا توسط ايراني مركز توطئه بود ، ولي آن

داريـوش  « در شـوش  . شوش فرستاده شدند  اما اسراي آن به« )   334كتاب ششم ، ص. ( وارد نشد 
كتـاب ششـم ،   . ( » فارس برمصب دجله آنان را مسـكن داد   ها نرسانيد و در كنار خليج آن اي به صدمه

  )  333ص
دسـتور آرتـافرن كشـته و سـرش      بـه شـود ،   كه هيستياس سركرده ديگر شورشيان ، اسير مي  هنگامي

داريـوش وقتـي ملاحظـه    « ) : كتاب ششم ( گفته هرودوت  به. شود  شوش نزد داريوش فرستاده مي به
هـا را   انـد ، آن  چه كار مخوفي كرده] سردار هخامنشي [ و هارپاك ]  برادر داريوش [ كرد كه آرتافرن 

حضـور نياوردنـد و    را بـه ] iدمتگـذار قبلـي او  خ[ مورد خشم و عتاب قرار داده ، فرمود چرا هيستياس 
دستور داد سرش را شسته با مراقبت تمام آماده تدفين سازند و با همه آدابي كه شايسـته نيكوكـاران   

  .» خاك سپردند  شاه بود سر را به

                              
i  گرفت قرار مي  مورد ارزيابي ، با هم شاهي خدمتگذاران   خطاها و خدمات  ،هخامنشي  قضايي  سيستمدر. 



5             ايران و ايرانيان) باستاني(شناسنامه 

  
        يونانيونانيونانيونان    نبرد ماراتون و لشكركشي خشايارشا بهنبرد ماراتون و لشكركشي خشايارشا بهنبرد ماراتون و لشكركشي خشايارشا بهنبرد ماراتون و لشكركشي خشايارشا به

  
  
  
  

        هرودوتهرودوتهرودوتهرودوت
  

در تـاريخ ،  » يونـان   لشكركشي خشايارشا به« نگ ماراتون و ج» تنها راوي « هرودوت ،                 
را ) تـواريخ  ( او نوشتن كتاب خود . نشين شاهنشاهي هخامنشي است  اهل هاليكارناس از توابع يوناني

   6.، در عهد پريكلس آغاز كرد ) سالامين ( هاي ماراتون و سالاميس  يك نسل پس از جدال
شهر آتن كه در اين هنگام كانون فرهنگي درخشان جهـاني   د بهپيش از ميلا 447هرودوت در سال « 

او طي اين مسافرت كوشـيد تابعيـت دولـت آتـن را كـه در آن      . رفت ) دوره زمانداري پريكلس ( بود 
جا نداشـت ، مطـابق    رفت تحصيل كند ، اما چون خانه و زميني در آن شمار مي  روزگار افتخار بزرگي به
   7». دست بياورد  وانست اين امتياز را بهقانون جاري آن زمان نت

تاريخ هرودوت براي قرائت انفرادي مردم نوشته نشده بلكه بـراي بازخوانـدن مطالـب آن در مجـامع     « 
هـا در   انـد و نوشـته   ي هرودوت كتابي در اختيار نداشـته  دوره  يونانيانِ هم. شهر آتن تحرير يافته است 

  8». است   شده نده ميهاي عمومي خوا محافل دوستان يا جشن
غرضـي و   طرفـي و بـي   نگاري با حفظ اصول بـي  نام تاريخ زمان براي اهالي آتن چيزي به گمان در آن بي

سازي و مدح  گويي ، حماسه ها از هرودوت جز افسانه ضوابط ديگر آن ، مطرح و يا مورد نظر نبوده و آن
هرودوت در بخش مربوط به روابط آتن با ايران  لذا. اند  و ستايش از خود و آتن ، انتظار ديگري نداشته

نگـاري   كه از اصول تاريخ  گويي و حفظ امانت  ها توجه كرده و اهتمامي در جهت حقيقت اين خواسته به
  .عمل نياورده است  است ، به

هاي مختلفي صورت گرفته  از سوي نويسندگان عهد باستان قضاوت ، هاي وي درباره هرودوت و نوشته
  : باشد  قرار زير مي به  9نقل از كتاب ايران باستان  اي از اين نظرات ، به ارهپ. است 

سـال   36. [ م . ق  446يـا   445سنه  نگار قرن سوم ميلادي راجع به وقايع Evseviusاويسويوس « 
لاء عـام خوانـد و      : گويد  مي] يونان  بعد از لشكركشي خشايار به هرودوت كتاب خـود را در آتـن در مـ

« از قـول  ] مـيلادي   125ـــ   46[ پلوتـارك  ) .  4 - 3بنـد   83فصـل  ( افتخاراتي بزرگ نايل شد  به
كـه  » تمجيـدي  « هـا ، در ازاي   آتنـي : ــ گفتـه  . ) م . از قرن سوم ق ( نامي ــ مورخ آتن » ئيل  دي

گري حقـايق   وارونهتمجيدي كه در واقع با تحريف و [ او دادند  ها كرده بود ، ده تالان به هرودوت از آن
نيز گفته كـه هـرودوت در ازاي    Dion chrysosTomeتُم  سس خري ديون] ... صورت گرفته بود 

نام نيك چيزي نيست كه در بازار خريد « ها وجهي خواست و ، چون جواب دادند  كتاب خود از كُرنتي
  .مين را نوشته ، بد گفتكه تاريخ جنگ سالا ها در كتاب خود ، در جايي هرودوت از آن» و فروش شود 
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نويسي پسنديده ولي او  ارسطو اسلوب انشاء هرودوت را براي تاريخ« مطابق كتاب پوراتيك فصل نهم ، 
  .است » ناميده » گو  افسانه« را 
هاي پلويـونس را نوشـته ، در مقدمـه     نويس يوناني ، كه تاريخ جنگ توسيديد مورخ معروف و درست« 

  » . مند نبوده  نويسي علاقه حقيقت نويسي است كه به نثر  هرودوت: كتاب خود گويد 
هـاي   طبيـب بـود ، جاهـايي از نوشـته     هخامنشي كتزياس ، كه در دربار داريوش دوم و اردشير دوم« 

  . » كورش بزرگ ، كمبوجيه ، داريوش و خشايارشا را تكذيب كرده  هرودوت راجع به
هـاي او ماننـد    نوشـته « : ابولمـورخ ناميـده و گويـد     سرون ، نطاق معروف رومـي ، هـرودوت را   سي« 

  .   » هاي گوناگون  پراست از افسانه Ennioنيو  هاي ان نوشته
هايي را كه هرودوت عمداً در تـاريخ   اختراعات و افسانه)  69بند  1كتاب ( لي گويد  سي ديو دورٍ سي« 

  .» سكوتِ خواهيم گذراند  مصر داخل كرده به
شُعراي قديم مانند هومر و هزيود  به)  3بند  6فصل  11كتاب ( ان عالم قديم ، گفته استرابون جغرافيد

  .» هرودوت و مورخين ديگر عهد قديم  توان اعتماد كرد تا به تر مي بيش
طور كه قريبـاً ملاحظـه خواهـد شـد ، نظـرات هـرودوت دربـاره جنـگ مـاراتون و           همان               

بازي  شعبدهجنبه  عبارتي ديگر اي و يا به در كتاب تواريخ ، صورتي افسانهيونان  لشكركشي خشايارشا به
هـاي دانشـمندان    اي اطلاعات خود درباره ايران را از نوشـته  دارد ، اما با اين وجود ؛ چون هرودوت پاره

و هكـاتيوس  ) تـواريخ كتـاب اول   ] ( هاي شاهنشاهي هخامنشي  احتمالاً مستخرج از سالنامه[ ايراني 
نـام   نويسي كه در زمان داريوش كبير سراسـر امپراطـوري هخامنشـي را گـردش و كتـابي بـه       غرافيج

Perigsus باره نوشته بود ، در اينi   از مقربـان  ) پسـرٍ مگـابيز   ( و نيز احتمالاً از افرادي چون زوپيـر
ن چنـين از بازمانـدگان سـاك    دربار هخامنشي كه ترك وطن كرده و در آتـن سـاكن شـده بـود و هـم     

، سردار ايراني ــ كه در زمـان كـوروش بـزرگ شـهرهاي ايـوني را گشـود و       » هارپاك « صغير  آسياي
صغير برگزيده شد ــ اخذ نموده است كتاب او واجد برخي اطلاعات صحيح  ساتراپي ليكيه در آسياي به

  .باشد  و ارزنده درباره ايران باستان نيز مي
        

            Marathonنبرد ماراتون نبرد ماراتون نبرد ماراتون نبرد ماراتون 
  

در » يونان  لشكركشي خشايارشا به« و » نبرد ماراتون « قبلاً آمد كه هرودوت ، تنها راوي                
بـاره را مـورد بررسـي و مدائقـه قـرار داده و       هاي او در اين دقت نوشته جا به ما در اين. باشد  تاريخ ، مي
دهيم كه  نيم و نشان ميك هاي خود او آشكار مي استناد نوشته هاي وي را به و سفسطه بازي  دروغگويي

ايـن   و كرنـا و بسـتن چشـم بـر واقعيـات ، بـه        ها طي مدت دوهزار و چهارصد سال با بوق چگونه غربي

                              
i   كه لفظ است هكاتيوس اولين كسيHistory )كار برده است  را به) تاريخ.  
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مايه خويش براي تخفيف و كوچـك كـردن    ها را دست انصافي تمام ، آن زده و با بي  ها دامن گويي دروغ
  i.اند  ملل شرق قرار داده

 Niebuhrنقـل از   بـه . ) م . ق  490( ، درباره جنـگ مـاراتون    ) 677ص ( » ايران باستان « كتاب 
هـاي ديگـر ايـران بـا      و جنگ] ماراتون [ اين جنگ  ها راجع به هاي يوناني نوشته« : نويسد  مي 10بور ني

طـور غيـر مترقـب     ها به آتني. تر است  نويسي شبيه سرايي از تاريخ گويي و داستان شعر و افسانه يونان به
  . » دانيم  اند ، ولي كيفيات را نمي اشتهمندي د بهره

كشـي   و لشـكر ) هـاي ششـم و هفـتم     كتاب( كلام هرودوت در شرح نبرد ماراتون   ويژگي               
هـا خـواهيم پرداخـت ،     شـرح آن  ، كـه قريبـاً بـه   ) هاي هفتم ، هشتم و نهم  كتاب( يونان  خشايارشا به

گويي  قصد انحراف ذهن خواننده و تملق طرزي استادانه به ب بهپرگويي ، بازي با كلمات و پيچاندن مطال
هـاي   پـردازي   حاشـيه  تـوجهي بـه   لذا طريق صحيح مطالعه اين كتـاب ، بـي  . باشد  و تمجيد از آتن مي

  . باشد  اساس و جان كلام او در گزارشاتش مي سراغ  مستقيم به رفتنمورد مؤلف و  بي
  گويد داريوش ، برادرش آرتافرن ساتراپ مي)  339و  337ص  كتاب ششم ،( هرودوت                

كـرد   را كه بر سواحل آسيا در دريـاي مديترانـه ، حكومـت مـي     صغير آسياي  ليديه در غرب ) ايالت (  
هـرودوت  در  . او بعدها مردونيه و ديگر سران را نيز عـزل نمـود   . جاي او گمارد  بركنار و مردونيه را به

ساتراپي ليديـه و فرمانـدهي صـفحات دريـايي      گويد كه داريوش چه كساني را به نميصراحت  جا به اين
هاي تحت تسلط ايران در منطقه شمال غربـي   يقيناً اين ساتراپي مهم كه مركز اداره سرزمين. برگزيد 

اي بدون ساتراپ ، فرماندهان و يا مسئولان ديگر ،  توانست براي لحظه شاهنشاهي هخامنشي بود ، نمي
نام  زمان يكي از بزرگان مادي به شود فهميد كه داريوش ، هم اما از فحوي كلام هردودت مي. ا شود ره
( كتاب تاريخ ايران . ساتراپي ليديه و فرماندهي سواحل آسيا منصوب كرده بوده است  را به» داتيس « 

ا  گويد وي شخص در معرفي داتيس مي)  373، ص  1، قسمت  2دانشگاه كمبريج ، جلد  يتي جالب امـ
  .او پيش از اين نيز در غرب خدمت كرده بود . ناشناخته دارد 

سـوارنظام  « را  نويسد ، داريوش سـپاهي كـه قسـمت بيشـتر آن     مي)  340ص ( هرودوت                
و آرتـافرن پسـر آرتـافرن ،    » داتـيس  « هـاي   نـام  رهبري كساني بـه  داد به تشكيل مي» ورزيده پارسي 

طرف ارتري و آتن  به« كشتي  600جا با  كيليكيه در كنار درياي مديترانه ، و از آن ز شوش بهمستقيماً ا
گـل و  آتش كشـيدن شـهر سـارد و جن    ها براي برپايي شورش و به ايوني كه پيشتر با اعزام نيرو ، به [» 

اه خـود در  اين نيروها برخي جزاير و شـهرهاي سـر ر  . دارد  گسيل مي ]معبد آن كمك رسانيده بودند 
را مورد تجاوز قرار داده و شـهرهاي  ) قسمتي از درياي مديترانه بين آسياي صغير و يونان ( درياي اژه 

خـود ،  » كمـك سـوارنظام    بـه « را ) در شرق آتـن   Eubeeاز جزيره بزرگ اوبه (   Eretrieارتري 
ولايت آتن نزديك  ت برده ، تا بهاسار را به سوزي سارد ، معابد را غارت و سكنه آن انتقام آتش ويران و به

» سـوارنظام پارسـي   « كـه   گفته هرودوت ، در جستجوي محلي مناسب براي آن جا به در آن. شوند  مي

                              
i                       ــري غــرب ــي ، در جهــت القــاي برت ــل غرب ــراي محاف ــا اصــل نانوشــته ب     ظــاهراً در غــرب از ابتــدا ، چنــد قاعــده ي

هـر شـكل و    قـديم بـه   نمـودن يونـان   ها بـزرگ  ها ــ وجود داشته ، كه يكي از آن ها و تمام زمينه مانبرشرق ــ در تمام ز
  .باشد  عنوان نماد باستاني غرب ، مي صورت ممكن ، و نمايش آن به
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) شرقي آتن  كيلومتري شمال 40در ( دشت ماراتون  راحتي وارد عمل شده و مانور نمايد ، به تواند به به
  .رسند  مي

ايـران و  ) باسـتاني  ( شناسـنامه  « ور كه در مباحـث قبلـي كتـاب    ط همان( در ارتباط با اسراي ارتري 
شود كه آنان از سوي ايرانيان مورد آزار و اذيـت قـرار نگرفتـه و در     يادآور مي) ملاحظه شد » ايرانيان 

  . كنوني ، براي هميشه اسكان داده شدند  يكي از بهترين و آبادترين نقاط غرب ايران
، در ماراتون نيمي از فرماندهان دهگانه نيروهاي آتني مخالف نبرد و نيمـي   بنابر هرودوت               

. ( كند  آرايي جنگي مي صف» سپاه انبوه ايراني « در مقابل » سپاه ناچيز آتني « اما . موافق آن بودند 
  )  343كتاب ششم ، ص 

جنگ در محل ماراتون ، كـه  ها با  دشمن نبوده است ، بلكه آن گمان منظور مخالفان ، تسليم آتن به بي
باشد اين اسـت كـه    چيزي كه باعث تعجب زياد مي. اند  قريباً با علت آن آشنا خواهيم شد موافق نبوده

حضور ستون اصلي يـا محـور اتكـاي سـپاه      اي به اشاره) ماراتون !! ( آرايي و نبرد  صف  هرودوت در اين
خصوص از آن جهت براي نبرد انتخاب شده  تون بهتصريح وي دشت مارا ايران كه سوارنظام بوده ــ و به

راحتي وارد عمـل   جا نيز به تواند در آن به) كه پيشتر ارٍتري را ويران ساخته بود ( بود كه اين سوارنظام 
  .كند  شود ــ نمي

حالت دو  نيروهاي آتني در صحنه نبرد در دشت ماراتون به)  345كتاب ششم ، ص ( گفته هرودوت  به
 6400سـپاهيان ايرانـي بـا دادن    . شـوند   نيروهاي ايراني رسانيده و با آنان درگير نبرد مـي  به ، خود را

 600از ( كشـتي   7هاي خود در دريا فـرار كـرده و    سمت كشتي ، به) نفر  192ها  تلفات آتني( كشته 
  .آيد  ها در مي تصرف يوناني ها به آن) كشتي 
اين اميـد كـه    به« گيرند ،  را در پيش مي» راه آتن « شتاب  هاي خود سوار شده و با ها بركشتي ايراني

  » . رسند  جا به آن به] از ماراتون [ قبل از ورود لشكر يوناني 
گويد ، كـه   نمي ه داده و ديگرتماخ» دشت ماراتون « رباره نبرد در مطلب خود د  بهجا  هرودوت در اين

  .ردند دفاع ، چه ك ناوگان و سوارنظام ايراني در آتن بي
در ابتداء ، براثـر  » ماراتون « به » داتيس « خوبي آشكار است كه رفتن بخشي از نيروهاي  جا به در اين

كشانده و شهر آتن را  دشت ماراتون يك نقشه و تاكتيك جنگي بوده ، تا سپاهيان آتني را ، از آتن ، به
  . گذارند دفاع ب بي

سـمت مـاراتون    ي آتني موفـق بـه بسـيج و حركـت بـه     شب بعد از روزي كه نيروها ، مطابق اين نقشه
هـاي   شوند ، بخش بزرگي از ناوگان جنگي و نيز شناورهاي ايراني حامل سوارنظام ، شبانه از محـل  مي

طور ضربتي مـورد   دفاع را به سمت سواحل نزديك آتن حركت كرده و روز بعد آتن بي استقرار خود ، به
  .دهند  مي سوزي قرار تاخت و تاز ، تخريب و آتش

ايراني كه قبلاُ براي فريب دشمن بـه مـاراتون وارد شـده     نظام ي پيادهدسته از نيروها از سوي ديگر آن
شـوند ،   ماراتون مطلع مي بودند ، وقتي توسط شناورهاي گشتي خود از نزديك شدن نيروهاي آتني به

قصد سواركردن اسراي  ، ساحل را بههمراه ناوگان جنگي باقيمانده در محل   ها سوار و به فوراًً بر كشتي
  .كنند  سمت سواحل آسياي صغير ترك مي ارِتري و حركت به
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دشـت مـاراتون را توسـط     شناورهاي گشتي ايراني اطلاعات خود درباره نزديك شدن سربازان آتني بـه 
  . علائمي از سوي برخي عوامل خويش در بين سربازان آتني دريافت كرده بودند

سـبب آن  « ها متهم شده بودند كه  در آتن آلكامئوني« :  ) 345كتاب ششم ، ص (  گويد مي هرودوت
[ همدستي كـرده ، سـپرهاي خـود را    » پارسيان « ها با  هستند و شايع شده بود كه آن» [!!] پيشĤمد 

و در [ كاري براي جلب توجه افرادي كـه در جهـازات بودنـد     علامت هم به] براي انعكاس نور خورشيد 
  .» اند  بلند كرده] محل  علام نزديك شدن نيروهاي آتني بهواقع ا

سـوي آتـن توسـط     جز اين ، دليل ديگري براي انتخاب ماراتون و نرفتن مستقيم و در وهلـه اول ، بـه  
احتمال زياد دليل مخالفت نيمي از سرداران آتني بـا جنگ در مـاراتـون نيز  به. ايرانيان متصور نيست 

  . ق بوده است ، ترس از همين اتفا
ي ايرانيان مطلـع شـده و از دور آنـان را در حـال سـوار        نيروهاي آتني در دشت ماراتون وقتي از نقشه

هاي آنـان   پاي كشتي كنند كه خود را به بينند ، با عجله و با دويدن ، سعي مي شدن بر ناوگان خود مي
  .رسانند  به

كند همين مطلب است  رسي در صحنه ماراتون نميحضور سوارنظام پا اي به كه هرودوت اشاره دليل آن
  .  است  موقع سوارنظام پارسي در ماراتون حضور نداشته ، چون در آن

هـا در ميـدان نبـرد     آتنـي » دويـدن  « دانـد موضـوع    هرودوت در شرح نبرد ماراتون ، كه خود نيز مي
جـا   تـا آن « ) :  345م ، ص كتاب شش( نويسد  ها از موضوعات تعجب برانگيز است ، مي سمت ايراني به

كـه   پروا و بدون آن حمله پرداخته ، بي دانم ايشان اولين عده يوناني بودند كه در حالت دو به كه من مي
صف دشمن زدند زيرا تا آن موقع هـيچ فـرد يونـاني     خود را به» هراسند  از پوشاك سربازان ايراني به« 

  . »  نبود كه از شنيدن حتي نام ايران هراسان نشود
در ارتبـاط بـا نبـرد مـاراتون     )  377، ص  1، قسـمت   2دانشگاه كمبـريج ، جلـد   ( كتاب تاريخ ايران 

» شـبانه  « را » نظـامش   تمـام سـوار  « نيرويـي متشـكل از   ] ساتراپ ليديه [ داتيس « : نويسد كه  مي
دشـمن  ] نيروهـاي  [ سوي شمال و سـواحل نزديـك آتـن در پشـت      سرعت به بركشتي سوار كرد و به

سوارنظام « المثل قديمي  اين تعبير براساس توضيحي از دايرةالمعارف بيزانتين از يك ضرب. ( شتافت 
كـار   زنـد ، بـه   هـم مـي   كه تشكلي را بـه  كه براي كسي» ] » شود  جدا مي« و يا شايد ، [ باشد  جدا مي

« ايـن واقعيـت اسـت كـه     چنين براساس  هم» ماراتون « داتيس در  اي است به رود ــ و خود اشاره مي
خود را ] طرف آتن  دوندگي عجولانه و طولاني كل سپاه آتني به[ » ماراتونِ « بعد از جنگ ، » ها  آتني

هاي ايراني  كشتي] دسته از  آن[ كه  در حالي. ممانعت كنند ] آتن  به[ صورت دادند تا از حمله دريايي 
آوري كـرده ، در جزايـر    ابتداء اسراي ارتريايي را جمع سمت آتن نرفتند و به» ماراتون « مانده در  باقي

  »    ) . نگه داشتند » اوبه « كوچك خارج 
قرن اول ميلادي نيز بـراي انحـراف بيشـتر اذهـان ،      رومي سال بعد از هرودوت ، پلوتارك مورخ 600

ي رسـانيدن خبـر   آتـن را بـرا   كند ، كه تمام راه ماراتون بـه  آتني را بيان مي» پيكي « داستان تخيلي 
  .ت شتاب زياد از پاي درآمده است عل ها ، دويده و در انجام ، خود به آتني پيروزي ، به
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« اولاً مگر سوار و يا سواراني در سپاه آتنـي وجـود نداشـت كـه     : جا دو سئوال قابل طرح است  در اين
خواسـته بـا عجلـه     مي را مـي آنان ناچار شود تمام راه را با شتاب بدود ؟ دوماً اين پيك چه پيا» پيك 

ها قبل از آمدن پيك ، خـود ، شـاهد تهـاجم سـوارنظام پارسـي       كه ، آتني ها برساند ؟ در حالي آتني به
  . اند  شهرشان ــ آتن ــ بوده به
انـد   خواسـته  را بايد حكايت آندسته از سربازان آتني دانسـت كـه مـي   » پيك آتني « گمان داستان  بي

ها و اموالشان در آتن ــ كه مورد تهـاجم   خانواده ياده خود را از دشت ماراتون بههرچه زودتر و با پاي پ
رسـند ، كـه سـوارنظام     آتن و بندر آن مي اما آنان زماني به. سوارنظام ايراني قرار گرفته بود ــ برسانند 

  .اند  ايراني پس از انجام مأموريت خود ، سوار برشناورها ، آماده ترك محل بوده
از « : گويـد   بـاره مـي   در ايـن )  59 - 58ص ( » يونانيان و پارسيان « بنگسون نويسنده كتاب هرمان 

ها مـژده و نويـد آورد و بعـد در     اي ، كه از ميدان نبرد ماراتون ، براي آتني سوي ديگر ، داستان دونده
  . » بيش نيست » اي  افسانه»   جا افتاد و جان داد ، همان

يك مسئله خيلي مهم ديگر نيز بايـد توجـه كـرد ، و آن عـدم اشـاره       به» راتون نبرد ما« در ارتباط با 
طـور كـه در    كـه آتـن همـان    باشـد ، در حـالي   حضور ناوگان آتني يا يوناني در اين نبرد مي هرودوت به

يونـان خـواهيم ديـد ، هميشـه داراي نيـروي دريـايي نسـبتاً قابـل          داستان لشكركشي خشايارشـا بـه  
» جنگـي و تجـاري   « ناوگان  گمان در نبرد ماراتون خسارات سنگيني نيز به بي. است اي بوده  ملاحظه

ساتراپي ليديه  سوارنظامرا مانند ماجراي حمله  آن يوناني وارد شده بوده است كه هرودوت ترجيح داده
  . گذارد  به شهر آتن ، مسكوت به

داشتن خاطره پيروزي خيالي  ي زنده نگاهموضوع ، برااين جوانب  ها بدون توجه به متأسفانه امروز غربي
ميـداني در ميـادين جهـاني     هاي دو را ناصواب براي يكي از رشته» ماراتون « و ساختگي ماراتون ، نام 

  .باشد  اند ، چيزي كه از اساس با فلسفه و روح مسابقات جهاني ورزش در تضاد مي ورزش انتخاب كرده
مع ، از ديدگاه پارسيان ، نبرد ماراتون چيزي نبوده است ، جـز  در ج« : نويسد  ير بريان مي پرفسور پي

ترين تغيير  اي داريوش ، كوچك» اژه « هيچ صورت در استراتژي  كه به] محلي [ يك درگيري محدود 
كرده است ، و بدون ترديد نمايشي كه در تبليغات هخامنشي از اين نبرد داده شده نيز چيزي  وارد نمي

( كتاب يونانيـان و پارسـيان   11)  148، كتاب يازدهم ،  Chrys( ديون . ر ك (  .جز اين نبوده است 
  .برد  عنوان يك لشكركشي فرعي نام مي نيز از اين حركت به)  62ص 

آيـد ،   دسـت مـي   هاي پارسيان ، منحصراً از تاريخ هـرودوت بـه   تاريخ جنگ« : گفته هرمان بنگسون  به
بـريم كـه    اين مسئله پي مـي  زماني كاملاً به. براي عرضه ندارد  باره چيزي سنَّت مكتوب پارسي در اين

« را مدنظر قرار دهيم كه سبب تحريفي بزرگ در گزارش نبرد عظـيم ميـان   » كارتاژي « نقص سنتّ 
طـور   توان ناديده گرفـت بـه   ، را هم نمي) هرودوت ( البته نقاط ضعف او « . » شد » كارتاژ « و » روم 

. هاي پارسيان شديداً تحت تأثير پريكلس و عظمـت آتـن زمـان او بـود      ورد جنگمثال نظرات او در م
گـويي   هـا راه غلـو و گزافـه    ي اين تأثيرپذيري آن شد كه او درباره نقش آتن در اين جنـگ  طبعاً نتيجه

هايش موج  هاي اوست كه در لابلاي نوشته گويي هاي ديگر اين مورخ نامي گزافه از ضعف« . » ... پيمود 
  12.» اند  ها مهر خطا نهاده اكنون دير زماني است كه محققان ، براين آمارها و تخمين. زند  مي
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بـرد ،   با اين اوصاف بايد دانست ، چيزي كه هرودوت از آن با نام نبـرد مـاراتون اسـم مـي                   
سـاتراپي  ) ام خصـوص سـوارنظ   بـه ( توسط ناوگان و نظاميـان  » آتن « و » ارتري « شبيخوني بوده به 

تخريب و سوزاندن سارد  عهده داشته در پاسخ به صفحات دريايي را به ليديه كه مسئوليت امور مربوط به
  دولت« را در تاريخ روابط بعدي ساتراپي ليديه و  مركز اين ساتراپي و از نوع برخوردهايي ، كه نظاير آن

شهر  دولت« كه اين حركت را جنگ  وت براي آناما هرود. كنيم  هم ، مشاهده مي هاي يونان » شهر   ــ
نويسـد كـه داريـوش     با شاهنشاهي بزرگ هخامنشي قلمداد كند ، مـي ) حتي نه كشور يونان ( آتن » 

  .كرده است  هدايت و تدارك مي) چندين هزار كيلومتر آنسوتر ( را از شوش  شخصاً آن
ست ، در زمان شاهان هخامنشـي  ي آشكار اخوب هاي خود مورخين يوناني نيز به طور كه از نوشته همان
سواحل و جزاير درياي اژه حتي جنگ و صلح با همسايگان ، در حـوزه   حل و فصل امور مربوط به غالباً

مـثلاً در  . كـرده اسـت    گيـري و عمـل مـي    در اين موارد رأساً تصميم ات ساتراپ ليديه بوده و اواختيار
هـاي آن بـراي   » دولت ـــ شـهر   « در يونان ، كه . ) م .  ق 431ـ   404( هاي پلوپونز  ارتباط با جنگ

هاي خود ،  ليديه ، برآن بود كه با كمك جنگيدند ، سياست تيسافرن ، ساتراپ سال با هم مي 27مدت 
موازنه قدرت را بين اسپارت و آتن ــ سران دو طرف ــ حفظ نمايد ، ولي وقتي كورش كوچـك بـرادر   

ئول كار شد ، او مطلقاً جانب اسپارت را گرفت و در نتيجه آتن بزودي اردشير دوم شاه هخامنشي ، مس
  . سقوط نمود 

تجمـع تـاكتيكي   ( در پايان ، چنانكه ملاحظه شد ، هرودوت از مجموع حوادث شرح داده شده در بالا 
دفـاع   تـرك آتـن و بـي    هـا بـه   منظور فريب آتنـي  بخشي از نيروهاي ساتراپي ليديه در دشت ماراتون به

شهر آتن و نيز نابودي تمام يا قسمتي از ناوگان نظـامي و تجـاري    ردن آن ، حمله سوارنظام آنان بهگذا
شده ــ  طور ناقص و كاملاً تحريف هم به آن ــ آن» دشت ماراتونِ »   شرح بخش مربوط به فقط به) آتن 

  .بسنده كرده ، و از آن يك پيروزي خيالي براي آتن ساخته است 
  

        يونانيونانيونانيونان    ارشا بهارشا بهارشا بهارشا بهكشي خشايكشي خشايكشي خشايكشي خشاي    لشكرلشكرلشكرلشكر
  

دربـاره  » تـواريخ  « هـاي هفـتم تـا نهـم      هـاي هـرودوت در كتـاب    گويي و پرحرفي گزافه               
او در اين قسمت با لفاظي ، راست و دروغ ، تاريخ و . رسد  اوج خود مي يونان به لشكركشي خشايارشا به

هم آميخته و فصلي تخيلـي و   ه را بهالطبيع گويي و مسايل مابعد گذاري ، غيب افسانه ، سفسطه و خواب
كار ، جعل تـاريخ و   انگيزه هرودوت از اين. خورد  درد قصه كودكان مي وجود آورده كه به پراز تناقص به

گمـان   بـي . باشـد   الطاف آنان داشته ــ مي اساس براي يونانيان ــ كه چشم به  سازي واهي و بي حماسه
 هـا   حـاكي از شكسـتن بغـض يونـاني    ين نوشته ـــ كـه خـود    منطقي در ا همه دروغ ، تناقض و بي اين
  .دهد  شدت مورد آزار قرار مي باشد ــ  وجدان هر خواننده منصف را به مي

هـايي دربـاره روابـط ايـران و      طور كه قبلاً اشاره شد ، هرودوت اولين كسي است كه از او نوشـته  همان
  .جا مانده است  در تاريخ ، به. ) م . ق  379 - 383( يونان قبل از اردشير دوم هخامنشي 
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مركز ساتراپي » سارد « سوزي شهر  پيشتر گفته شد كه داريوش پس از شنيدن خبر آتش               
هـا را از كـار خـود     ها ، عهد كرد كـه آتنـي   ياري آتني صغير و تخريب پرستشگاه آن به ليديه در آسياي

  .متنبه سازد 
روابـط ايـران يـا    . هاي مستقل و اغلب متخاصم تشكيل شده بـود  » ـ شهر ـ  دولت« يونان از تعدادي 

  و ها ، بعد از داريوش و خشايارشـا از اُفـت  «    دولت ــ شهر« ليديه ، و اين  گوييم ، ساتراپي تر به درست
كه در ( شود ، تاجايي كه در زمان اردشيردوم هخامنشي پسر داريوش دوم  خيزهاي زيادي برخودار مي

طور كامـل برامـور يونـان     ايران است كه به  اين اراده شاه) آن خواهيم پرداخت  حات آينده كتاب بهصف
« هاي يونان مطابق فرماني كه وي تحـت عنـوان   » دولت ــ شهر « مابين  باشد و مسايل في حاكم مي

  .يافته است  صادر كرده ، توسط خود او فيصله مي» شاه  فرمان صلح
پسرهيپونيكوس ] از رجال آتن [  Calliasكالياس ... « ) :  397تاب هفتم ، ص ك( گفته هرودوت  به
رفته بود و تصـادفاً مأموريـت آن عـده    ) شهر ممننُ ( شوش  اتفاق چند آتني ديگر براي مأموريتي به به

آمـده  ] هاي مهـم يونـان   » دولت ــ شهر « از [ » آرگوس « زمان با ورود دسته ديگري شد كه از  هم
. ) ] م . ق  434 - 466( اردشـير اول هخامنشـي پسـر و جانشـين خشايارشـا      [ ند تـا از پادشـاه   بود

برقـرار  ] خشايارشـا  [ بين پارس و آرگوس كه در زمان پدرش » كه آيا روابط حسنه « استفسار كنند 
 كتـاب در  423همان صورت باقي است ؟ مترجم كتاب تواريخ در حاشيه صـفحه   شده بود ، كماكان به

هاي جداگانه يوناني همواره از قدرت و سطوت شاهان هخامنشـي   دولت« : دهد كه  باره توضيح مي اين
پايتخـت  [ شـوش   پي رسولاني براي استصواب و تحبيـب و گـاهي مـدد مـالي بـه      در بيم داشتند و پي

  ». فرستادند  مي] شاهنشاهي 
چـون مردونيـه    ، بزرگـان دربـاري هـم    شاهي رسيدن خشايارشـا  پس از فوت داريوش و به               

شدند كـه   آور مي را بيان ، و ياد» آتن « خواهرزاده داريوش و از مقربان شاه ، قول داريوش براي تنبيه 
  . و قرار و قانون شاهان هخامنشي هميشه از مسايل غير قابل تغيير بوده است   قول

گردن  صورت ديني به آتن به كه لشكركشي بهاين نتيجه رسيده بود  از سوي ديگر خشايارشا نيز خود به
سـال از شـروع    5كه بـالاخره ، وي پـس از گذشـت     باشد ، تا آن اجراي ان مي او در آمده و او ناگزير به

  . سوي آتن حركت كند  گيرد در رأس ارتشي به ، تصميم مي. ) م . ق  481سال ( سلطنتش 
هـاي يونـان رسـانيده و گفتـه     » دولت ـ شـهر   « ع اطلا تصميم شاه توسط مأموران اعزامي ، از قبل به

آتن است كه قبلاً جسورانه در توطئه » دولت ــ شهر « شود كه هدف لشكركشي شاه ، تنبيه كامل  مي
شود كه هنگام ورود شـاه ،   سوزي شهر سارد و معبد آن ، شركت كرده است و از آنان خواسته مي آتش

. عمل آورند  تسليم ، تقديم ، و مراسم استقبال و پذيرايي بهنشانه اطاعت و  هريك مشتي خاك و آب به
  )  365هرودوت كتاب هفتم ، ص ( 

، هيئتي كه از سوي برخي از يونانيان براي ترغيـب زمامـدار   )  397كتاب هفتم ، ص ( بنابر هرودوت 
وي   پيام شاه ، به  برپايي جنگ با ايران ، اعزام شده بود ، با اشاره به  جزيره سيسيل جهت تشويق او به

، » باشـد   يونان فقط آتـن مـي   كه هدفش از لشكركشي به « گفته خشايارشا ،  شوند ، كه به  متذكر مي
  .نبايد اعتماد كرد 
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هاي شاهنشاهي هخامنشـي در برنامـه كـار     سرزمين سازي يونان به اصولاً تسخير و ضميمه               
كه همه شـرايط بـراي تسـخير يونـان      ريوش كبير نيز در حاليطور كه پدر او دا خشايارشا نبود ، همان

بـاري بعـد از ايـن مطالعـات چنـين      : ... نويسـد   سايكس مـي  پرسي. اين كار اقدام نكرد  فراهم بود ، به
اسرائيل تناسب از دست داده شده ، در تاريخ يونان هم  شود ، همچنانكه در ذكر تاريخ بني استنباط مي

انـد ، چـه    روي كرده واسطه كثرت مداقه و تكرار نظر ، راه مبالغه رفته و زياده به اهميت آن قوم راجع به
سـكائيه شـمال   [ هـا   ولايت سـيت ] داريوش اول به [ پس با اين مقدمات مشكل است كه لشكركشي 

را مقدمه فتح يونان فرض كنيم ، چه اگر چنين بود آن پادشاه بزرگ چه مانعي داشت از ] درياي سياه 
تراكيه ، منطقه واقع در [ طراس  كه عده لشكرياني كه به طرف يونان حركت كند يا اين ه شخصاً بهك اين

هجوم يونان دهد در هر صورت چـرا در   فرستاد مضاعف كرده امر به]  و شمال يونان غرب درياي سياه
جـويي   كـه لشـكريانش در كمـال    مانـد ، در صـورتي   سال بيكـار مـي   يك] مركز ساتراپي ليديه [ سارد 

  13.جانب يونان را صاف كرده بودند  واسطه تصرف طراس و مقدونيه راه نهضت به به
هـا ،   هـاي هـرودوت نبايـد اسـير پرگـويي      تـر تـذكر داده شـد در مطالعـه نوشـته      طور كه پـيش  همان

بايسـت مسـتقيماً    هاي ماهرانه با كلمات و ترفندهاي ديگر نگارشـي او شـد و مـي    ها و بازي قلمفرسايي
هـايش توسـط كـس يـا كسـاني ديگـر        چنانچه نوشـته ( اغ اساس و جان كلام وي رفت ، زيرا او سر به

، در تـاريخ  ) لطف محافل غربي  به( الواقع استاد سفسطه است كه توانسته  في) كاري نشده باشد  دست
  .راه بياندازد  به» هياهوي بسيار براي هيچ « عالم 

را منتقـل   مـا دقيقـاً آن  كـه   ـتواريخ ـ ــ يت از كتاب وقسم ارشاتش در ايناصل كلام هرودوت در گز
ست كه خشايارشا در رأس ارتشي خيلي بزرگ پس از گذشتن از دو پل قـايقي سـاخته   اين ـكنيم ـ مي

از  iو گـذر از سـرزمين تراكيـه   ) داردانل در غرب تركيه كنـوني  ( دستور وي بر تنگه هلسپون  شده به
i. گيرد زمين شده و مورد استقبال قرار ميونان وارد خاك اين سرطريق ناحيه تسالي واقع در شمال ي i  

.i i  

                              
i دهد ،  ارستان را تشكيل ميغاي در شمال يونان قديم ، كه يك بخش آن امروز جنوب بل ناحيه  
  ...  از استانبول ، ادرنه و  سته عبارتشهرهاي عمده آن امروز 
ii مادياني گورخر زائيـد  » پس از عبور لشكريان خشايارشا از هلسپون«) : 374كتاب هفتم ، ص (گويد  هرودوت مي [!!!]

بـرد و سـپس بـراي     مـي » يونـان «سركوبي  را به و آن آشكارا دلالت براين داشت كه او سپاهي با تجهيزات و شكوه تمام 
هـم  ) 286كتـاب هفـتم ، ص   (وي در جـاي ديگـر   . » مبدأ خود باز  خواهـد گشـت   ود روزي سراسيمه بهحفظ جان خ

يـك رسـم    ايـن . گـور كردنـد    دختر بومي را برسبيل نذري زنـده بـه   پسر و نُه در سرزمين ادرني در تراكيه نُه: نويسد  مي
خصوص شاهان  به(زيرا شاهان هخامنشي . د باش مسلماً گفته هرودوت يك دروغ بسيار بزرگ و آشكار مي.پارسيان است 

مطـابق نوشـته   .اند  حاكمان تاريخ جهان بوده ترين هاي اصيل ايراني ، از اخلاقي دليل پيروي از آيين به) اوليه اين سلسله
ز ا) كنوني واقع در شمال افريقـا  بيستون يا تونس كرخاي كتيبه(قرطاجنه ، «يا » كارتاژ«، ) ميلادي 161 - 138(ژوستن 

در ايـن  «) : 1، بنـد   19كتـاب  (مورخ مذكوردر ضمن وقايع قرطاجنه گويـد   كرده است احكام داريوش كبير تمكين مي
ايـران باسـتان ، ص   (زمان سفراي داريوش شاه پارس وارد شدند تا قرباني انسان و خوردن گوشت سگ را قـدغن كننـد   

سـخت برآشـفت و    ر طوفان شديد شكسته شـد خشايارشـاه  ي ساخته شده برهلسپون ، براث هاي اولّيه وقتي پل«  .)693
از اين پس احدي بـراي  : ... گويند  آن به و زنجير در آبش انداخته و خطاب به فرمود هلسپون را ادب كنند و دو رشته غل
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راهنمـايي   سـپاه خشايارشـا در راه آتـن ، بـه    )  437 - 436كتـاب هشـتم ، ص   ( تصريح هـرودوت   به
هـا گذشـته و بـا رفتـار      » هـايي   دوري« هاي ساكن تسالي ــ بدون ايجاد صدمه ــ از سرزمين  يوناني

) تـبس  » دولت ــ شهر « ( ولايت بئوسيا  او نزديك ارخومنوس به. شود  مي جا روبرو دوستانه مردم آن
  .پيوندند  لشكر ايران مي رسد ، همه سكنه ناحيه ، به كه مي

. شـد   سـپاه او ملحـق مـي    اي جديد به رفت ، دسته تر مي هراندازه كه خشايارشا در خاك يونان پيش «
منظور تماشاي جريان جنگ عقب مانـده   كه به) مترجم از جزيره پاروس ، ( ها  همه لشكر غير از پاري

  )  446كتاب هشتم ، ص . ( اين حدود فرا آمدند  بودند به
پس از اطـلاع از حركـت   » يونانيان « ) :  395كتاب هفتم ، ص ( مطابق نوشته هرودوت                

بررسـي شـرايط و    تشكيل و بـه »  اي اتحاديه« سمت يونان ، براي مقابله با او  خشايارشاه از هلسپون به
كتاب هشتم . ( گيرد  حلي كه سرانجام مورد تأييد اعضاي اتحاديه قرار مي پردازند ، راه اخذ تصميم مي

واقع در تسـالي دفـاع كـرده و    » ترموپيل « الامكان از تنگه  حتي: اين است ، كه )  402 - 401، ص 
ه آرتميزيون در شمال جزاير اوبه روانه سازند ، زيرا كـه  لنگرگا دريايي خود را نيز به) ناوگان ( جهازات 

  . جا بسيار كم و حفظ ارتباط بين نيروهاي دريايي و سپاه زميني آسان بود  فاصله بين ترموپيل و آن
جز در دريا كه ( يونان  هنگام ورود نيروهاي خشايارشا به)  406كتاب هفتم ، ص ( تصريح هرودوت  به

هـم در تنگـه باريـك ترموپيـل ، مقاومـت بسـيار        ، تنها در يك مورد و آن) شد  بعداً شرح داده خواهد
در بسـيج  » اتحاديه يونـان  « شود كه  نوشته هرودوت ، معلوم مي با توجه به. گيرد  ناچيزي صورت مي

اسر نفر را از سر 4700گويد ، اتحاديه تنها توانسته بود  زيرا او مي. مردم يونان ، كاملاً ناكام بوده است 
اندازه يك ارابه بوده ــ  ــ كه عرض آن به) در تسالي ( » ترموپيل « تنگه بسيار باريك  يونان بسيج و به

گفتـه هـرودوت را    ) 381ص  ، 1قسـمت   ، 2جلـد   (تاب تاريخ ايران دانشگاه كمبريج ك. اعزام نمايد 
سركردگي اسپارت  اي به ، اتحاديه] !![نشستند  كار نه يپرست ب يونانيان ميهن« : كند  گونه مؤكد مي اين

  ». گشت  جز آرگوس مغلوب ، مي هاي اصلي ، به تشكيل شد ، كه شامل همه سرزمين
را چنـدين   كـه خـود تعـداد آن   ( گانه ، سپاه شاهنشـاهي هخامنشـي    شكلي مضحك و بچه هرودوت به

« شـده توسـط    اصـطلاح بسـيج   نفـري بـه  )  300يا در اصـل  (  4700و دسته ) كند  ميليون اعلام مي
« آرايـي   صورت صـف  به) كنند  ها هم پيش از موعد ، محل را ترك مي كه اكثر آن( را » اتحاديه يونان 

  .  كند در مقابل هم ترسيم مي» دو ارتش 

                                                                                      
) 366و  365كتـاب هفـتم ، ص   ( ». يسـته قـدر و احتـرام نخـواهي بـود      شا... ياد تو نذر و قرباني نخواهد كرد و  تو و به

هـاي دينـي    خدايان و آيـين  نظام« با ) شناسنامه ايران و ايرانيان(خوانندگان عزيز كه در پي مطالعه نتايج تحقيق حاضر 
و سطح و درجه احترامي كه آنان از هزاران سال قبل از ميلاد ، براي آب و ايـزد آن قايـل بودنـد    » ايرانيان باستان كهن 

آلـود   ، انصـاف و غـرض   از واقعيـت  ند داد كه گفته هـرودوت تـا چـه پايـه دور    درستي تشخيص خواه شوند ، به آشنا مي
شـاه  »  تيـرداد «خـوانيم ،   آن اندازه بود ، كـه در تـاريخ مـي    آب ، گاه نزد برخي از ايرانيان به ميزان احترام به . باشد  مي

سـال  (و ملاقات با امپراتور » روم«اشكاني ارمنستان ، جهت پرهيز از آلوده كردن آب دريا ، حاضر نشد براي مسافرت به 
   )2449ايران باستان ، ص . ( از كشتي استفاده نمايد) ميلادي 66
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در ] ميليوني خويش  با ارتش پنج[ در حيني كه خشايارشا « ) :  406كتاب هفتم ، ص ( نويسد  او مي
] نفـر   4700تعـداد   بـه [ هـا   يوناني [!!] كرد خود را آماده نبرد مي« ، ها  ناحيه تراخيس سرزمين مالي

« بـدين منـوال    .نامند اشـغال كـرده بودنـد     مي» ترموپيل « زبان عامه  هايي را كه مردم پاله به گردنه
منطقـه  » تمـامي  « يكي تمام حدود تراخيس را در طرف شمال ، و ديگـري  »  ]!!![لشكريان طرفين 

لشـكريان  « هاي زيـر ، منتظـر    جا يونانيان شامل دسته در اين i.نوب را در تصرف داشتند ج مشرف به
« نفـر از   120نفـر ، از مانيتـه    500» تگـا  « نفـر ، از   300پيادگان مجهز از اسـپارت  : شدند » ايران 

 200» نفر و از فليـوس   400» كورنت « نفر از  1000در آكاديا و ساير نقاط آن حدود » ارخومنوس 
نفـر و تـبس    700» بخـش تسـبيا   « ها ، حوزه بئوسيا ،  نفر ، علاوه براين دسته 80» ميكينا « نفر از 
نداي استمداد جواب مساعد داده سكنه محـل دومـي هـم     از اپوس و فوكه به» ها  لوكري« نفر ،  400

ترغيـب كـرده بودنـد     ساير يونانيان ساكن شهر اخير را نيز] . نفر  4700جمعاً [ نفر فرستادند  1000
هرچه بيشتر نفراتي گسيل دارند و پيام دادند كه خود ايشان در پيشاپيش جهبه و هر روز منتظر ورود 

  » . هستند » اتحاديه « نيروهاي تازه 
هـا ، كـه    چـون آتنـي  . است كه در اين آمـار ، خبـري از آتـن نيسـت      جا اين مسئله قابل توجه در اين

هرمـان  . فرار گذارده بودند  باشد ، از پيش تماماً پا به ايارشا فقط آتن ميدانستند مقصد و هدف خش مي
اي يوناني كه اخيـراً كشـف شـده     براساس كتيبه« : گويد  مي)  70يونانيان و پارسيان ، ص ( بنگسون 

ترك آتن قبل از اين ، يعني قبل از  خود جلب كرده است ، تصميم به است و بيشترين توجهات را نيز به
  ». هاي ترموپيل و آرتميزيون ، اتخاذ شده بود  ع جنگوقو
ا و و اگين ـ» آتني « وسيله جهازات  به]  ، واقع در شمال جزيره اوبه در آرتميزيون[ اما جبهه دريايي « 

  ] !!!. [» بيم و نگراني وجود نداشت  بنابراين موجبي براي] ![ديگر نقاط كاملاً مصون بود 
        

        لئونيداسلئونيداسلئونيداسلئونيداس
  

اسـپارت تشـكيل   » دولـت ـــ شـهر    « نفر افراد مذكور در بالا را مردم  4700نفر از  300               
  .جا آمده بودند  آن اسپارت ــ به» دولت  ــ شهر « دادند كه همراه لئونيدس ــ يكي از دو شاه  مي

 14. نفـره بـود   5كردند ، ولي مركز اصلي قدرت يـك شـوراي    زمان اداره مي امور اسپارت را دو شاه هم
كـدام   اسپارت دو فرمانده دارد و امكان ندارد هيچ« : نويسد  نيز مي)  396كتاب هفتم ، ص ( هرودوت 

  .» از دو شاه ، خويش را از عنوان فرماندهي محروم سازد 
نفـر مـردان جنگـي از اهـالي اسـپارت كـه از        300اين حركت بسيار كوچك و اين مسـئله كـه فقـط    

ترموپيل « آمد ، حاضر شده بودند براي جنگ در  حساب مي اي يونان بهه» دولت ــ شهر « ترين  رزمي

                              
i  از كاه كوه ساختن«المثل  مصداق بارز ضرب «.  



16             ايران و ايرانيان) باستاني(شناسنامه 

نشان از ابهت خشايارشا ، ترس از ارتـش او و نيـز   iرا همراهي كنند ) لئونيداس ( ، شاه شجاع خود » 
  .غير جنگي و غير خصمانه بودن فضاي حاكم بر كل يونان ــ جز آتن ــ در آن هنگام دارد 

 4700در شوراء جنگـي كـه دسـته    ) :  412 - 411كتاب هفتم ، ص ( ه هرودوت گفت به               
نفري يونانيان داوطلب در ترموپيل تشكيل داده بودند ، نظرها درباره جنگ يا ترك صـحنه ، متفـاوت   

. بعضـي ديگـر مخـالف بودنـد     . كردند كـه نبايـد سـنگرها را از دسـت داد      ها پافشاري مي بود ، بعضي
ولـي در عـين حـال معتقـد بـود كـه       . ها را صادر كرد  ئونيداس دستور مرخصي دستهگويند خود ل مي

شايسته قدر و منزلت اسپارت نيست كه سربازان زيردست او سنگرهاي خود را كـه بـراي دفـاع از آن    
كنم چون او ديد افراد شـوق و هيجـان    گمان مي] هرودوت [ من . آمده و آماده نبرد بودند رها سازند 

]  ، موقعيـت [ استقبال از خطر مرگ نيستند اجازه داده بود ، ولي در ضمن  دارند و حاضر بهجانبازي ن
شرف و حيثيت او مانع از آن شد كه خودش جاخالي كند و در واقع او با پايداري در انجام تكليف ملي 

كـه   در اينآميز پيشگو  پيام تقدير] هرودوت [ نظر من  به... خويش نام درخشاني از خود باقي گذاشت 
كـنم   يابند سبب شد كه لئونيداس سربازان ساير بلاد را آزاد كند زيرا گمان نمي اسپارتيان نيكنامي مي

بـدين  . فرار نهاده باشند يا در اثر بروز اختلاف خودسرانه و بدون اطلاع فرار كرده باشند  ها پا به كه آن
ترموپيل رها ساخته ) تنگه ( را در گردنه  فرمان لئونيداس سنگرهاي خود به» لشكر اتحاديه « منوال  

هـا   جـا بـا اسـپارت    ها و نفراتي از شهر تبس كه در همـان  شهرهاي خويش باز گشتند ، غير از تسپي به
ها در كنـار   ها با تسپي ها گروگان نگاه داشت و آن سربازان تبسي را لئونيداس برخلاف ميل آن. ماندند 

  .ا آخرين نفس نبرد كردند مانده ت لئونيداس و سربازانش باقي
 300ميليوني خشايارشا با دسته  ارتش پنج[ در حين نبرد )  410كتاب هفتم ، ص ( گفته هرودوت  به

اند حين تماشـاي   كرد و گفته خشايارشا از جايگاه بلند خود جريان نبرد را تماشا مي« ، ] نفري يوناني 
از جـاي خـود   ] !!![» سرنوشـت لشـكر   « دربـاره  شـديد  بار در اثر نگرانـي   سه« اين زدوخورد بود كه 

  .» برخاست 
        

        آريو برزنآريو برزنآريو برزنآريو برزن
  

هاي تـاريخي آريـوبرزن سـردار رشـيد و يـاران       جا انسان ، ناخودآگاه بياد پايمردي در اين               
  . افتد  در مقابل پيشروي ارتش مقدوني مي» دربندپارس « دليرش در 

اي كوهستاني است ، با آريوبرزن سردار شـجاع هخامنشـي    در دربند پارس كه منطقه مقدوني اسكندر
  .شود  روبرو مي

آريو برزن با تعداد اندك يارانش در شرايطي بسيار سخت در برف و يخبندان ، براي مدتي طـولاني بـا   
هـا وارد   دفاعي جانانه و تاريخي ، راه را بر اسكندر و سـپاه او بسـته و خسـارات سـنگيني بـر مقـدوني      

                              
i  سال در آكسفورد انگلستان  كه سي(» چارلز هيگنت«بازي لئونيداس را برخي مورخين چون  هرچند كه ، داستان جان

] افسـانه [اي غير تـاريخي   ،  قصه) ها نوشت داد و كتابي درباره اين جنگ يرانيان و يونانيان را درس ميهاي ا تاريخ جنگ
  )، توضيحات ترجمه كتاب 30بند  538تواريخ ، ص . ك . ر . (اند ، كه كمي بعداز واقعه نبرد ، انتشار يافته است  دانسته



17             ايران و ايرانيان) باستاني(شناسنامه 

هـا   دهند كه نبرد دليرانه و سـخت بـوده و پافشـاري پارسـي     گزارش مي 15رخان  اسكندر مو. كند  مي
كشـيدند   زير مي ها را با سنگيني خود به ها كرده آن مقدوني حدي بود كه مردان غير مسلح ، حمله به به

  .كشتند  ها را مي ها ، آن هاي خود مقدوني و بعد با نيزه
كه بخشي از سپاهيان اسكندر ،  كند تا آن قدر مقاومت مي وني آنآريوبرزن در مقابل ارتش اسكندر مقد

وقت او  در اين« : نوشته مورخان يادشده  به. دهند  از پشت سر نيز ، او و يارانش را مورد حمله قرار مي
توانست داخل شـود و از طـرف ديگـر قشـون      شهر نمي در موقعي پرمخاطره واقع شد ، به] آريوبرزن [ 

آور آريوبرزن رشيد راضي نشد تسليم شود  با وجود اين وضع يأس. كرد  سخت تعقيب ميمقدوني او را 
صفوف مقدوني زد و چندان جنگيد تا بلاخره خود و رفقايش شـرافتمندانه   گذشته ، خود را به و از جان

  .» خاك افتادند  به
اسكندر بسياري از افـراد   ]دربند پارس [ جا  در اين« : نويسد  تاريخ ايران پژوهش دانشگاه كمبريج مي

بـراي نخسـتين بـار بـود كـه      . ها را در ميدان نبـرد رهـا كنـد     سپاهش را از دست داد و ناچار شد آن
و . نهاده بودنـد   گويا اسيران ايراني اطلاعات لازم را در اختيار وي نه. گر نشده بود  هوشمندي وي چاره

وي نشان  بود كه راهي به] اد ليكيا در آسياي صغير نژ چوپاني از مردم يوناني[ سرانجام يك تن ليكيائي 
  16.» ها را از سر راه بردارد  تواند مدافعان را دور بزند و آن داد تا به

        
        آتن آتن آتن آتن » » » » دولت ــ شهر دولت ــ شهر دولت ــ شهر دولت ــ شهر « « « « سمت سمت سمت سمت     حركت بهحركت بهحركت بهحركت به

  
هـا و   آتـن بـود ، جشـن   » دولت ــ شـهر  « كه لشكر خشايارشا در داخل يونان از تسالي عازم  هنگامي

كردنـد   پيك كه ورزشكاران هر چهارسال يكبار از سراسر يونان در آن شـركت مـي  مسابقات ورزشي الم
و كتاب  444و  448هرودوت كتاب هشتم ، ص . ( داد  كار خود ادامه مي طور عادي به نيز برپا بود و به

  ) 408 - 407هفتم ، ص 
در آن هنگام ، جز در آتن  اقتدار و قول شاه ايران در يونان وجود داشت ، دليل اطميناني كه به اصولاً به

  .فرما بود  هاي يونان آرامش كامل حكم در بقيه قسمت
] ناوگان [ يونان مقدار كافي جهازات « : نويسد كه  مي)  392كتاب هفتم ، ص ( هرودوت                

غ ، درو چيـزي كـه بعـداً بـه    [ دريايي نداشت تا چنانكه بايد و شايد در مقابل پارسيان ايستادگي كنـد  
جنگ و ستيز نداشتند ، بلكه  اي به علاقه» يوناني « علاوه اغلب مردم  به] . كند  را نيز بيان مي خلاف آن

ها با آن مخالف  جا قصدم اظهار نظري است كه خيلي در اين.  » آماده سازش و تسليم بودند « برعكس
  .» خودداري نتوانم  ، عين حقيقت است از اظهارش] هرودوت [ هستند ، ولي چون از لحاظ من 

كتاب . ( » اندازد  خبر پيش آمدن لشكريان ايران در ميان سكنه دلفي وحشت بسيار مي«                
  ) 437هشتم ، ص 

هاي سرشارش كه در  با گنجينه) آپولو ( » دلفي « سربازان خشايارشا در راه آتن از كنار معبد بزرگ 
در تسالي هم خشايارشا . شود  ولي كسي متعرض آن نمي سراسر يونان مورد احترام بود ، گذشته

شاه بعداً . حرمتي نشود  كه در سر راه سربازان قرار داشت بي» آتماس « پرستشگاه  دهد ، به دستور مي
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اصولاً اديان . پردازد  عبادت به به) اكروپليس ( دهد در معبد ارگ شهر  ها اجازه مي يوناني در آتن نيز به
پرفسور هايد ماري كخُ . ديگر ، هميشه مورد احترام شاهان هخامنشي بوده است و خدايان ملل 

با وجود اعتقاد استوار : ... نويسد  مي)  347ص ( » از زبان داريوش « نويسنده آلماني كتابِ 
است ، مردم امپرتوري اجازه داشتند ] شاه [ ي تمامي رفتارها و قوانين وي  مايه اهورامزدا كه جان به

حتي در زمان ستيز ميان ايران و يونان ، خدايان يونان ... ان قديم خود را ستايش و نيايش كنند خداي
تنديس . م . پ  490] ماراتون [ هنگام بازگشت از جنگ  المثل به في. گرفتند  مورد تعرض قرار نمي

  » . مقصد مربوط باز گرداندند  رفت ، به غنيمت مي را كه به» آپولون « زراندود 
دوت براي توجيه دليل برخورد بسيار شايسته ايرانيان با معبد بزرگ و بسيار ثروتمند دلفـي كـه در   هر

سراسر يونان مورد احترام و مراجعات بلاانقطاع مردم عادي ، بزرگان و سران دولت شهرهاي يونان بود 
گونـه   پـروا ايـن   بـي آتش كشيده اسـت ـــ    را تخريب يا به تواند ادعا كند كه خشايارشا آن ــ چون نمي

در اين موقع ايرانيان كاملاً نزديك آمده بودند و در واقـع  « : شود كه  لغوگويي و سفسطه مي متوسل به
متوجه آلات جنگي شد كـه در جلـو خـان معبـد     » كاهنه « در همان حين . ديدند  از دور معبد را مي

آن نرسـيده بـود و يـد     گاه بـه  هيچي مقدسي بود كه دست آدميزاد  اين ادوات اسلحه. ريخته شده بود 
ها كـه   طرف دلفياني ها را از درون معبد بيرون آورده بود ، او براي اعلام آن معجزه به تواناي غيبي ، آن

معبـد آتنـا    هـا بـه   وقتـي آن . آمـد   هنوز در شهر بودند دويد ، در ضمن دشمن با شتاب تمام پيش مي
آور نبود كـه آلات جنگـي    آيا حيرت. كردم اتفاق افتاد  انگيزتر از آنچه اشاره رسيدند پيشĤمدي شگفت

وجهي كه ذكر شد در بيرون معبد جلـب توجـه    محل ديگر حركت و به دخالت آدمي از يك نقطه به بي
رسـيدند  » پرستشـگاه آتنـا   « اما آنچه واقع شد از معجزات باورنكردني است زيرا تا پارسيان بـه  . كند 

ي زيـادي   دو نقطه بزرگ از كوه پارناس برسر ايشـان فـرو افتـاد و عـده     اي از آسمان نازل شد و ساعقه
سيله همين پيشĤمدها بيم و وحشت زياد  و ضمناً آواي رزمي از درون معبد برخاست و به. كشته شدند 

تعاقب آنان  سكنه دلفي كه شاهد آن ماجرا بودند به. فرار گذاشتند  در ميان لشكريان افتاد و افراد پا به
دو پهلوان جنگاور بلند بالاتر از افـراد  . اي سبب مزيد حيرت شد  آور تازه تند و باز موضوع شگفتپرداخ

برطبق اظهار اهالي دلفي اين جنگاوران قهرمانان . ايشان افتاده فراريان را تارومار كردند  بشري ، در پي
. رفـت   شـمار مـي   دس بـه ها بود و آن محوطه مق آن اي متعلق به محلي بودند كه در جوار معبد محوطه

جـا بـاقي اسـت و در     هنـوز در آن » تا زمان مـن  « هايي كه از كوه پارناس برسر لشكريان افتاد  صخره
كتـاب هشـتم ،   . ( » بدين منوال مهاجمان از اطراف معبد دور شدند . شود  حياط كنار معبد ديده مي

  )  438ص 
» آتـن  « سـرزمين   س از حركـت از هلسـپون بـه   ماه پ ـ 3حال نيروهاي زميني خشايارشا                

آتش كشـيده   به) ولايت آتن ( بيان هرودوت سراسر آتيكا  به)  440كتاب هشتم ، ص . ( رسيده بودند 
تروزن « در اين زمان شهر آتن تخليه و اهالي آن به )  445كتاب هشتم ، ص ( شد و كسي زنده نماند 

  )   438كتاب هشتم ، ص . ( پناه برده بودند ) ن سالامي( و جزيره سالاميس » اجينا « ، » 
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» آتـن  « نويسد ، خشايارشـا موقـع ورود بـه     نيز مي)  440كتاب هشتم ، ص ( هردوت در جاي ديگر 
سـوزي شـهر سـارد و جنگـل      انتقـام آتـش   به[ شهر را  شهر را خالي از جمعيت يافت و دستور داد ارگ

  .آتش بكٍشند  به] مقدس و پرستشگاه آن 
. ( معبد و درخـت زيتـون مقـدس ارگ آسـيبي وارد كنـد       شكلي نبوده كه به سوزي به هراً اين آتشظا

  )  442و  441كتاب هشتم ، ص 
« يونـان تحقـق يافتـه بـود و      هـدف خشايارشـا از لشكركشـي بـه    » آتـن  « با ورود سپاهيان ايراني به 

پيكي سـواره روانـه شـوش سـاخته     شده بود ، » آتن « تام  رارشا كه در اين هنگام صاحب اختياخشاي
كتـاب هفـتم ، ص   (  » .دهـد   اطلاع مي] الحكومه خويش  عمو و نايب[ » ارتبان « پيروزي خود را به 

441  (  
  

        تعداد سپاهيان ارتش خشايارشا تعداد سپاهيان ارتش خشايارشا تعداد سپاهيان ارتش خشايارشا تعداد سپاهيان ارتش خشايارشا 
  

سرايان  جدا از خواجه( تعداد سپاهيان ارتش خشايارشا و خدمه آن )  403كتاب هفتم ، ص ( هرودوت 
تفكيك براي سطوح مختلـف   كشور كوچك يونان رفته بودند به را كه به) ها  سران نظامي، آشپزان و هم

كـاري و   جا هرگونـه ملاحظـه   پدر تاريخ در اين. نويسد  نفر مي 5,  283,  320را  اعلام ، و سرجمع آن
خيال افزايش اعتبار و حيثيت آتـن و سـرگرمي مخاطبـان آتنـي خـود ، كنـار گـذارده و         احتياط را به

حتي امروز هم با وجود كثرت جمعيت و تسهيلات و منابع . اي بس عجيب دست يازيده است  مبالغه هب
اي بـس بعيـد ،    جهان ، بسيج ، تدارك ، مديريت و حركت دادن يك چنين ارتش بزرگي براي فاصـله 

  .باشد  براي هيچ كشور امري ميسر نمي
هـزار نفـر بـوده كـه      200ر آن زمان حدود آتن د» ــ شهر   دولت« دانيم كه كل جمعيت  بدنيست به

  .ها بود  تعداد بردگان در آن ، چندين برابر خود آتني
ها ، حيوانات بـاركش ، ادوات و   ها ، اسب با تمام ارابه( ميليوني  هردوت توجه ندارد كه گذر ارتشي پنج

طـول   توانسـته سـتوني بـه    يهاي سرراه خود م ها و پل ها ، گردنه ها ، دره در جاده) ابزارهاي ديگر خود 
پرستي و ضديت با شاه ايـران ، چنـان عنـان عقـل را از      احساسات يوناني. وجود آورد  صدها كيلومتر به

دانسته  آيد كه آيا او اصولاً معناي ارقام را مي كف پدر تاريخ ربوده ، كه براي انسان اين سئوال پيش مي
)  181 - 180كتاب ميراث باستاني ايران ، صـفحه   از مورخان جديد و نويسنده( است ؟ ريچارد فراي 

منابع يوناني در ذكر اندازه لشـكر  . گاه چندان بسيار نبود  هيچ] هخامنشي [ شمار سپاهيان : گويد  مي
  .كند  دشمن پيوسته مبالغه مي

را  هاي ايرانيان و يونانيـان  سال در اكسفورد انگلستان تاريخ جنگ 30مدت  نيز كه به» چالز هيگنت « 
» سـتون سـپاهي    6در سـپاه ايـران   « : گويد  ها نوشته است ، مي درس داده و كتابي درباره اين جنگ

( » دهـي   ده« چون سـازمان سـپاه ايـران مبتنـي بـر روش      . كردند  زيرفرمان شش سردار خدمت مي
سـتون   6، پـس  ) مـثلاً جاويـدانان   ( شـده   هزار نفر مـي  بوده است ، و يك ستون سپاهي ده) اعشاري 

هـزار   انـد ، و ده  شـده  سپاهي خشايارشا و يك ستون سپاهي از جاويدانان ، مجموماً هفتادهزار تـن مـي  
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جنگجو  80000در نتيجه بايد قبول كنيم خشايارشا فقط : اند كه  سوار و شترسوار بوده نفري هم اسب
شـمار جنگـاوران را    »ادوارد ميـر  « : نويسـد   مـي )  70ص ( كتاب يونانيان و پارسيان  17.داشته است 

قطعاً اين ارقام اخير . كند  را ذكر مي 50000ون فيشر هم رقم . تن رقم زده ، ژنرال ا  100000نهايتاً 
  .تر است  اصل واقعيت نزديك بسيار به
نفر براي تعـداد سـپاهيان    5,  283,  320كه نشان دهيم هرودوت تا چه ميزان در اعلام رقم  براي آن

از كتـاب هفـتم خـود او بسـنده      فرازهـايي نقـل   روغ گفته است ، در زير بـه كرده و دخشايارشا مبالغه 
  : كنيم  مي
تيـوس ، شـاه و تمـامي     نام پي سرراه ، يكي ار سرشناسان ليديه به) از ساتراپي فريژيه ( » سلانه « در 

  ) 346كتاب هفتم ، ص . ( كند  را با بهترين وسايل پذيرايي مي] ميليوني او  5[ سپاه 
] بلافاصله [ راه افتاد و  در كنار داردانل ، به» ترويا « در طليعه آفتاب در منطقه ] پنج ميليوني [ لشكر 

جا خشايارشا به بازديد سـپاه اظهـار علاقـه     در اين. وارد شد » ابيدوس « بعد از عبور از چند آبادي به 
رين براي جلوس پادشـاه فـراهم   سكنه آبيدوس در جايگاه بلندي در همان حوالي تختي مرم. كند  مي

تماشاي تمامي نيروهاي بـري و بحـري    به» در يك نگاه « نظر انداخت و   ساختند و شاه از بالاي تخت
  ) 369كتاب هفتم ، ص . ( پردازد  مي

رو در گردونه شاهي سوار شده از مقابل  از اين. خواهد از سپاه خود سان ببيند  خشايارشا در تراكيه مي
ولـي تـا انتهـاي    . شـود   وسيله كاتبان ثبت مي ها به كند و پاسخ وام گذشته و سئوالاتي ميصف تمام اق

خشايارشا بر . رسد  گذراند ، سپس نوبت نيروهاي دريايي مي ها ، پيادگان و سوارنظام را از نظر مي صف
[ هـا   يبان بزرگي جلـوس و از جلـوي كشـت    يك ناو فنيقي از صيدا سوار و بر كرسي زرين در زير سايه

. كه در جاهـاي مقـرّر مسـتقر بودنـد     ... ] فروند شامل ناوگان جنگي و تجاري و  3000تعداد  جمعاً به
كتاب هفتم ، . ( ها را بنويسد  ها كرده و دستور داد جواب ها پرسش عبور كرده و باز از ناخدايان و ناوبان

  )  382ص 
خاندان شاهي و مسئول حفـر كانـال ـــ     ابسته بههاي و ــ از سركرده» ارتاخه « در اكانتوس در تراكيه 

تمامي سپاه مشتي خاك بر گـورش فـرا ريختنـد كـه در نتيجـه مقبـره       . كند  علت بيماري فوت مي به
  .رفيعي برپا شد 

كه گفتيم مرگ ارناخه ، خشايارشا را سخت اندوهگين ، اما يونانيان را بيشتر دچـار سـاخت    طوري به« 
غـذاي  ] بيش از پنج ميليون نفـر  [ براي شهريار و همه سپاهيان ] ند ساعت طي چ[ زيرا ناچار شدند 

  )   387كتاب هفتم ، ص ( » . كنند ] و توزيع [ شام فراهم 
   

        ناوگان خشايارشا ناوگان خشايارشا ناوگان خشايارشا ناوگان خشايارشا 
  

... هاي باري و  جدا از كشتي( تعداد ناوگان خشايارشا )  380كتاب هفتم ، ص ( هرودوت                
  .نويسد  مي) هاي پاروئي دراز  شتيك( فروند  1207را ) 
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تفصيل شـرح   روش خود ، به بعد ، به به 427و كتاب هشتم صفحه  405و  404او در كتاب هفتم ، ص 
و » يـاتوس   سـي « بغـازي بـين جزيـره    ( دهد كه اين ناوگان در كرانه مگنسيا نزديك آرتميزيـون   مي

غيـر از  ( نـاو   400علـت طوفـان    ـــ بـه  »  اتحاديـه يونـان  « سواحل ماگنسيا ــ محل استقرار ناوگان 
كشتي نيز كه ناوگان يوناني در لنگرگاه آرتميزيون  15.  دهند  خود را از دست مي) هاي تجاري  كشتي

  )  405كتاب هفتم ، ص . ( شوند  را خودي پنداشته بودند ، اسير مي
كتاب هشتم ، . ( آيند  رت در مياسا فروند از ناوگان ايراني به 30در برخوردي نيز در حوالي آرتميزيون 

و در سـومين  . شـوند   علت طوفاني شبانه متحمل خسـارات زيـاد مـي    و باز ناوگان ايراني به)  430ص 
  )  431كتاب هشتم ، ص . ( شود  دو طرف وارد مي برخورد ، تلفاتي به

كــه  پــذيرد مــي)  447و  439و  438و  434و  433صــفحات ( امــا وي در نهايــت در كتــاب هشــتم 
نشيني  داخل كشور عقب علت شكست از ناوگان ايراني در آرتميزيون به به» اتحاديه يونان « هاي  كشتي

  .برند  پناه مي) واقع در شمال غربي شبه جزيره پلوپونز ( تنگه باريك سالامين  و به
پيادگـان   ههاي يوناني را در ترموپيل ب نام ، مأمور شد خبر شكست كشتي» پولياس « در آرتميزيون « 

  )  433كتاب هشتم ، ص . ( » برساند 
كـه شكسـت ناوگـان يونـاني اسـت ، در كتـاب        اما بحث درباره جنگ دريايي آرتميزيـون و نتيجـه آن  

شود ، زيرا وي هنگام صحبت از محاصره ناوگان يوناني در تنگـه باريـك    جا ختم نمي اين  هرودوت ، به
جـا   كنـد كـه ايرانيـان در ايـن     بـاز ادعـا مـي   )  449م ، ص كتاب هشت( سالامين توسط ناوگان ايراني 

  . [!]خود در آرتميزيون را جبران كننداند شكست  خواسته مي
شده در آرتميزيـون   شود كه ناوگان جمع شرح زير ، فهميده مي از فحواي كلام هرودوت به               

هـاي يونـان در آن   » ت ـــ شـهر   دول ـ« آتـن بـوده و سـاير    » دولت ــ شهر « فقط ناوگان متعلق به 
در ارتبـاط بـا برخوردهـاي دريـايي آرتميزيـون       431در كتـاب هشـتم صـفحه    : اند  مشاركتي نداشته

[ هر دو طـرف از قطـع شـدن    « . كمك آمدند  از داخل به» كشتي آتني «  53سپس : خوانيم كه  مي
. از انـدازه خوشـوقت شـدند     لنگرگاه خود بـيش  و بازگشت به] آرتميزيون [ عمليات نظامي ] سومين 

هـاي غـرق    آوري اجساد و بيرون آوردن وسايلي كه در كشتي جمع آوردن فراغت به  دست ها با به يوناني
از جهـازات خـود را از دسـت داده    » نيمـي  « ها كـه   خصوص آتني با اين وصف به. شده بود پرداختند 

كتاب هشتم ، . ( » نشيني كنند  ب عقبطرف جنو بودند و ضايعات سنگيني داشتند درصدد برآمدند به
  )  433 - 432ص 

 دنشيني ناوگان يوناني از آرتميزيون را در اول ، باور نكردن فرماندهان دريايي پارسيان در آفته خبر عقب
  ) 434كتاب هشتم ، ص . ( بردند كه خبر صحت دارد  بعد پي

كتـاب  . ( سالاميس رفـت   ها به ست آتنيطبق درخوا كه از آرتميزيون حركت كرده بود جهازات يوناني
  )  438هشتم ، ص 

اي از ايرانيان كه از پيشĤمد آن جريان خشنود بودند درصـدد   عده) در آرتميزيون ( از طرف ديگر ... « 
از پادشاه جايزه دريافت دارنـد زيـرا   » آتني « هاي  افتادند برديگران سبفت جسته با دستگيري كشتي

  )  43كتاب هشتم ، ص . ( » بود و بس » آتني  ت نام جهازا« كس  د زبان همهيان وركه در جبهه پارس
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هاي يونان را براي جنگ بسـيج  » دولت ــ شهر « تواند نيروهاي زميني  نمي» اتحاديه يوناني « وقتي 
كار را در دريا انجام دهد ؟ اگر چنين بود خشايارشا حداقل  كند ، چگونه ممكن است توانسته باشد اين

  .داد  اين خاطر مورد گوش مالي قرار مي آتن را به سرراه خود به» دولت ــ شهرهاي « 
        

        نبرد دريايي سالامين  نبرد دريايي سالامين  نبرد دريايي سالامين  نبرد دريايي سالامين  
  

كـه  ) در شرق آتـن  ( » اوبه « سمت جزيره  طرف داخل كشور ، ناوگان ايراني به با فرار ناوگان آتني به
تميستوكل كـه  . كند  حركت مي عهده داشت را به تميستوكل فرمانده ناوگان آتن مسئوليت دفاع از آن

درون  هـا را بـه   شوند ، آن اش در پهنه دريا ، تاب مقاومت نداشته و منهدم مي مانده داند ناوگان باقي مي
هـا از بـد   » دولت ــ شهر « جايي كه قبلاً ناوگان ساير [ در آتيك ) سالاميس ( تنگه باريك سالامين 

كتـاب  . ( مي برد ] استه در مناقشات ، پناه گرفته بودند حادثه و جهت احتياط و پرهيز از دخول ناخو
  )  438هشتم ، ص 

[ مـا در تنگـه بـاريكي    ... « : نويسـد   نقـل از تميسـتوكل مـي    بـه )  443كتاب هشتم ، ص ( هرودوت 
ايـن   جا با وجود نفراتي كمتر پيروز خواهيم شـد و آن منـوط بـه    نبرد خواهيم كرد و در آن] سالامين 

نفع ما خواهد بود و در  اولاً نبرد در محلي تنگ و محدود به. چنانكه اميدواريم پيش آيد  است كه كارها
ايـم ، تحـت    جا بـرده  آن سود دشمن ، ثالثاً جزيره سالامين كه ما زن و فرزندان خود را به پهناي دريا به

  .» ... مراقبت خواهد بود 
مانده ناوگانش در تنگـه   جا مانده بود همان باقي آتن به» دولت ــ شهر « كه از  زمان تنها چيزي در اين

  .  سالامين بود 
هـاي   اديمانتوس سخنگوي كورنتي در درگيري لفظي با تميستوكل در جلسه كنفرانسـي كـه فرمانـده   

بهتـر اسـت تميسـتوكل ، اول    : گويـد   ناوگان يوناني مستقر در تنگه سالاميس تشكيل داده بودند ، مي
منظور از اين كنايه يادآوري اين حقيقت . تواند نظري اظهار دارد  كند تا به براي خود وطني دست و پا

  )  444كتاب هشتم ، ص . ( » دست پارسيان افتاده است  بود كه آتن به
تنگه سالامين ، ناوگـان ايرانـي ، تنگـه را از هـر دوسـو مـورد        پس از ورود ناوگان آتني به               

سـالامين سـرگرم بحـث و    ) كنفـرانس  ( فرماندهان يوناني هنوز در جلسـه  « : دهند  محاصره قرار مي
  .» فرار ايشان را از هر دو سر كانال بسته است  مشاجره بودند و خبر نداشتند كه جهازات دشمن راه 

  )  450ص   كتاب هشتم ،( 
ناخواسـته در   هاي يونان هم در تنگه سـالامين گرفتـار و  » دولت ــ شهر « اين ترتيب ناوگان ساير  به

  . گيرند  معرض خطر قرار مي
اي كـه از پلوپـونس    خصـوص دسـته   لحظات سخت و ناگواري را گذرانده به) در سالامين ( ها  يوناني« 

دادند  ، سر مي» دولت آتن « سالامين ، براي دفاع از قلمرو ) ناوگان ( آمده بودند ، زيرا ايشان در نبرد 
  )  447كتاب هشتم ، ص . ( 
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زنـي ناخـدا و فرمانـده در نيـروي     » آرتمـيس  « سـخنان  )  447 - 446كتاب هشتم ، ص ( وت هرود
  :گويد  كند كه مي خشايارشا نقل مي اي مشورتي را خطاب به دريايي ايران ، در جلسه

شاهنشاه بود » هدف اصلي « را كه » آتن « نبرد دريايي بپردازيم مگر  چه الزامي در كار است كه به« 
يد اقتدار شاه نيست ؟ ديگر احدي در مقابل پادشاه امكان  ايم ، مگر ساير نقاط يونان در دهر، تصرف نك

كوب رطوري كه روا و سزا بود همه س ـ به اند ها كه تاكنون با شهريار ما در افتاده آن. اظهار وجود ندارد 
ي شـتاب بـيش از   اجازه دهيد عرض كنم با دشمن اكنون چه بايد كرد و اگر در جنگ دريـاي . اند  شده

  .» ... جا كه حالا مستقر هستند باقي گذاريد  اندازه نداريد ، جهازات را در همان
آيند  درصدد برمي ]با مساعدت ناوگان ايراني  [ انهاي يون» دولت ــ شهرها « فرماندهان ناوگان ساير 

ند ، اما تميسـتوكل بـراي   كش پاي خود را از معركه بيرون به)  و محاصره( ا خروج از تنگه سالامين تا ب
كتـاب  ( نويسـد   هرودوت مي. شود  دستي كرده و سبب آغاز جنگ مي كه در نبرد تنها نماند ، پيش آن

سالامين رفتـه و   در قايقي از آگينا به) يك تبعيدي سابق آتن ( آرايستيد ) :  451 - 450هشتم ، ص 
هاي يونان ، با تميستوكل ملاقـات  » شهر دولت ــ « هاي  در بيرون جلسه كنفرانس فرماندهان ناوگان

قصـد  « دانسـت فرمانـدهان پلوپونسـي     وي كـه مـي  . رساند  اطلاع او به اي را به كند تا مطلب عمده مي
نخست اجازه بده اين نكته را اظهـار  ... « : گويد  تميستوكل مي ديار خويش را دارند به به» نشيني  عقب

گوينـد ، زيـرا    خواهند بـه  خود از سالامين هرچه مي » نشيني قبع «  راجع به» ها  پلوپونسي« كنم كه 
هـا بـا وجـود     آن. كنم مشاهدات شخصـي منسـت    آنچه در اين لحظه اظهار مي. اي ندارد  ديگر نتيجه

را دارند باز نخواهند  قصد انجام آن) سالار اسپارتي  دريا( » بياد  اوري« ها و  ورنتيهرگونه اقدامي كه ك
جا خارج شوند زيرا كه دشمن جهازات ما را محاصره كرده است لذا اين خبر را در جلسه  توانست از اين

  .» حضرات اطلاع بده  به
تـو  . آمـد    خبر خوشي است و راي تو دلپذير ، آنچه غايت مطلوبم بـود ، پـيش  : تميستوكل پاسخ داد 

دشـمن را تحريـك    ايـن مـن بـودم كـه    . من گفتي  مشاهدات خود را كه قرين صدق و راستي است به
خواهنـد يـا    پس اكنون خواه به. پيكار نداشتند  اي به اقدام كردم ، چون نفرات ما با طيب خاطر علاقه به
  . » ندارند » اضطراري « اي جز نبرد  ، چاره  نه
نوشته هرودوت خشايارشا از بالاي كوه آگالوس در ساحل مقابل سالامين ، جريان جنـگ دريـايي را    به

  .شته است زير نظر دا
شوند حدود دوسوم ناوگان يوناني  ها موفق مي آن. در اين نبرد پيروزي كامل با ناوگان خشايارشا است 

ا هـرودوت بـه   . شـوند   را اسير يا از بين ببرند ، بقيه نيز از معركه گريخته و يا آزاد مي روش خـود ،   امـ
دهـد كـه چگونـه     يل زياد ، شرح مـي طور معكوس گزارش داده و با تفص نتيجه اين جنگ دريايي را به

چيـزي  . انـد   علت طوفان شديد ، و كمي جا در تنگه ، ناوگان ايراني شكست سختي را متحمل شده به
  :باشد  آساني قابل اثبات مي هاي خود او كذب بودنش به نوشته كه با استناد به

) بعد از جنگ سالامين ( موقع صحبت از آمادگي يونانيان )  469و  439كتاب هشتم ، ص ( هرودوت 
ايـران ، مـدتي بـا نيروهـاي      سردار خشايارشا كه پس از بازگشت شـاه بـه  ( » مردونيه « براي جنگ با 

 110را » يوناني « مانده  ــ تعداد كل ناوگان باقي) خود در يونان باقي مانده بود » دريايي « زميني و 



24             ايران و ايرانيان) باستاني(شناسنامه 

تعـداد ايـن ناوگـان قبـل از     )  451هشتم ، ص  كتاب( نوشته خود او  كه به نويسد ، در حالي فروند مي
 70دهـد كـه در جنـگ سـالامين حـدود       فروند بوده ، اين رقم نشان مي 380شروع جنگ سالامين ، 

پـس از  « ) :  456كتاب هشتم ، ص ( گفته هرودوت  به 18.درصد ناوگان يوناني از بين رفته بوده است 
صدوم را كـه در امـواج دريـا شـناور بودنـد در سـاحل       هاي م ها كشتي يوناني) سالامين ( نبرد دريايي 

سالامين مهار كردند و مجدداً آماده پيكار شدند ، زيرا مطمئن بودند كه پادشاه حمله را تجديد خواهد 
  ] .گرفت  ظاهر پيروز انجام مي بايست توسط يونانيان به القاعده مي كاري كه علي[ كرد 

  ) 460هرودوت كتاب هشتم ، ص . (  آيد در روز بعد ، واقعه ديگري پيش نمي
اين نكته كه بحريه يونان هم روز ديگر از جنگ خودداري « : نويسد  باره مي كتاب ايران باستان در اين

، بحريه يوناني ، از جهت تلفـات زيـاد ،   ] ![ايران  كرده ، حاكي است كه با وجود عدم بهرمندي بحريه
ها بيدار  اگر غير اين بود ، يوناني. دريايي را از نوع شروع كند ديده كه جدال  در خود آن توانايي را نمي

  19.» ها گردد  كردند تا برتري كامل با آن ، فرصت را از دست نداده بحريه ايران را مضمحل مي
توانسـتم   من مـي « : نويسد  در ارتباط با نبرد دريايي سالامين مي)  452كتاب هشتم ، ص ( هرودوت 

جا بياورم كه جهازات يوناني را اسير گرفته بودنـد   فرماندهان دشمن را ، در اينفهرست درازي از همه 
ولي فقط نام تموستور پسر آندروماده و فيلاكوس پسر هيسـتيائوس را كـه هـر دو از جزيـره سـاموس      

عنوان پـاداش   كنم آنست كه تموستور به كه فقط نام اين دو نفر را ياد مي دليل آن. كنم  بودند ذكر مي
حكومت ساموس رسيده و فيلاكـوس در زمـره نيكوكـاران شـاهي درآمـد و امـلاك        ات خويش بهخدم

  » .دوستي اروسنگه است  سي براي شاهلغت پار. او بخشيده شد  وسيعي به
نوشته خـود هـرودوت ، خشاياشـا موقـع      ها مهمتر ، چنانكه قريباً ملاحظه خواهد شد ، به و از همه اين

از ناوگان خود را جهت حفظ وضعيت ، تحت فرمـان مردونيـه ، در همـان     ايران تعداد كمي برگشت به
جـا ، ناوگـان ايرانـي متحمـل شكسـتي       كنـد ، در آن  محلـي كـه هـرودوت ادعـا مـي     ( تنگه سالامين 

كند ، كه كل  كه هرودوت خود در سطور بعد ، ادعا مي در حالي. گذارد  جاي مي به) ساز شدند  سرنوشت
  ] .!!![ايران رفتند  ني فرار كرده بهاز جلوي ناوگان يونا ناوگان خشايارشا شبانه

ريـايي در  د[ وخامت آن شكسـت   وقتي خشايارشا به« : نويسد  مي 456هرودوت در كتاب هشتم ، ص 
هـا ، عـازم    پيشنهاد ايوني ها شخصاً با به ، سخت بيمناك شد كه مبادا ، يوناني] !!![انديشيد ] سالامين 
كـه  ] خشايارشـا  [ آمد رابطه او  شكنند و اگر چنين وضعي پيش مي شده پل را به] داردانل [ هلسپون 

ولي ضمناً بـراي  . » رو عاجلانه قصد عزيمت كرد  ، از اين[!!] شد  حالا در اروپا بود ، با وطنش قطع مي
 در امتـداد » فـرش   راهـي سـنگ  « فرمود [!] ها و سپاه شاهي مكتوم دارد  كه نيت خود را از يوناني آن

، » سازي و سدبندي  پل« گروه انبوهي از ملوانان فنيقي براي  سازند و دستور داد ساحل تا سالامين به
  )  456كتاب هشتم ، ص . ( » ... كار شوند  فوري دست به

بـا ايـن   ... [ خود را اطـلاع داد  ] !!![ي روانه پارس كرد و خبر شكست در همان حين خشايارشا پيك« 
اتم فرا گرفت كه كس نبود كه جامه برتن ندريـده و سـوگواري فـراوان نكـرده     شوش را چنان م] خبر 
واسطه از دست رفتن جهازات نبود بلكه غم و نگراني از لحـاظ سـلامتي    ها تنها به اين پريشاني... باشد 
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وطن باز نيامد روزهاي ماتم و اندوه ادامه داشت  صد چندان بود و تا شاه به[!] وجود شخصي خشايارشا 
  )  457كتاب هشتم ، ص . ( » 

از  [!!]»  سـر و صـدا   بـي « فرمود جهـازات   شاهنشاه در شب روز بعد از جنگ دريايي تنگه سالامين ،
  هلسپون برسانند تا  ها را با سرعتي هرچه بيشتر به خارج شوند و فرماندهان ، كشتي] بندر آتن [ پالروم 
  كتاب هشتم ،. ( همايوني ضروري بود خراب كنند ها را كه براي عبور موكب  پل» بدخواهان « مبادا 
  )  461ص 

شكل عجيبي دروغ و متناقص  چنان به آتن هم هاي هرودوت درباره لشكركشي خشايارشا به ادامه نوشته
و نيروهاي زميني خشايارشا پـس از تنبيـه آتـن ،    » ناوگان « بار  او ، از سويي از فرار فلاكت. باشد  مي

و » تعداد كمي از ناوگان « نويسد كه خشايارشا موقع ترك يونان  طرفي ديگر ميگويد ؛ و از  سخن مي
› گويد كه  چنين ، مي او ، هم. سربازان خود را تحت فرماندهي سردارش مردونيه در يونان باقي گذارد 

بـود   در واقع بخش عمده نيروهايي كه قـرار [ هزار سرباز  60از سرداران مردونيه با ) ارتباز ( » ارتبان 
مـأمور  ] باشـد   آميز مـي  مانند ــ هرچند كه اين عدد نيز اقراق پس از رفتن خشايارشا در يونان باقي به

از يونان تا هلسپون شد و بعد از انجـام مأموريـت ، طبـق برنامـه ، فـوراً بـا سـربازانش        » مشايعت شاه 
ي و درمانـدگي خشايارشـا و   يونان مراجعت نمود ؛ و نيز از سويي ديگر ، از ترس و فلاكت و گرسـنگ  به

جا بايد پرسيد ، كه اگـر شـاه بـا پـنج      در اين. گويد  نشيني از يونان سخن مي سربازانش در حين عقب
هـزار سـرباز ارتبـاز بـراي      60مشـايعت و مراقبـت    يونان رفته بود ، ديگر چه نيازي به ميليون سرباز به

شـدن   دوت درباره ترس خشايارشـا از شكسـته  ها ، گفته هرو برگشت خود از يونان داشت ؟ جدا از اين
را مستمسك جعليات بعدي خود ساخته ، واقعـاً   كه او آن» توسط بدخواهان « هاي قايقي هلسپون  پل

گفته هرودوت بعد  به) هاي شاهنشاهي  در درون سرزمين( ها  اين پل. معني است  چيزي ساختگي و بي
پـس بـراي   . هـا را صـادر كـرد     تور ساخت مجـدداً آن بار خراب شد و خشايارشا دس از ساخت ، نيز يك

جـا بدنيسـت    ضـمناً در ايـن  . گاه مشكلي وجود نداشته است  ها در صورت لزوم ، هيچ ساخت مجدد آن
ها قبلاً موقع حضور شـاه در يونـان ،    ، اين پل)  465كتاب هشتم ، ص ( تصريح هرودوت  بدانيم كه به

طور كه  بهرحال همان. شاه نيز از اين مطلب مطلع بوده است  گمان براثر طوفان شكسته شده بود و بي
سـازد   توانسته تأثيري را كه هرودوت برآن مترتـب مـي   ها هم هرگز نمي گفته شد ، بود يا نبود اين پل

  .داشته باشد 
 [سحرگاه وقتي يونانيان سپاه ] روز دوم بعد از نبرد دريايي سالامين [ روز آينده « : گويد  هرودوت مي
جا هستند ، و خود  را از قرارگاه خود ديدند ، پنداشتند كه جهازات نيز كماكان در همان] چندميليوني 

كه معلوم شد جـاي جهـازات خـالي     مجرد اين اما به. آماده كردند » براي مقابله مجدد با پارسيان « را 
هـا   كه اثري از وجود كشتي هم پيش تاختند بدون اين» آندروس « ها پرداختند و تا  تعاقب  آن است به

  )  461كتاب هشتم ، ص . ( » ... مشاهده شود 
از [ نشـيني خـود را    چند روز بعد از نبرد سالامين ، خشايارشا عقب« : افزايد  هرودوت مي               

سـپس  ... از همان راهي كه پيش تاخته بود ، مراجعت كردند ) تبس ( آغاز و در خاك بئوسيا ] يونان 
كه كل نيروهاي خشايارشا نيز خيلي كمتر  در حالي[ ايارشا مردونيه را با سيصدوچهل هزار سپاهي خش
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سـالامين بـاقي گذاشـت و    در همان تنگـه  » تعدادي ناوگان جنگي « در تسالي و ] از اين تعداد بوده 
    ) 464 - 463كتاب هشتم ، ص . ( » سوي هلسپون شتافت  خود به] !!![ناگزير 

ها فوري قاصدي فرستادند كـه درسـت پـيش از عزيمـت      اسپارتي... شايارشا در تسالي بود وقتي خ«  
اعليحضرتا « : ي شرفيابي داد و قاصد معروض داشت  او اجازه خشايارشا به. سپاه شاهي وارد تسالي شد 

[ ون هسـتي ، لاكـدم  ] پنداشـتند   هـا را يكـي مـي    ها غالباً پارسيان و مادي غربي[ ها  كه پادشاه مادي
در حين دفاع از سرزمين ] لئونيداس [ ها  كه سلطان آن مناسبت اين ها و خاندان هراكلس به] اسپارت 

و ايـن خـود   )  464كتـاب هشـتم ، ص   . ( » يونان سرداده است در خواست غرامت و دلجويي دارنـد  
  .نشاني است از حضور مقتدرانه و تسلط شاه و سردارش مردونيه بر يونان 

ء نيروهـايي كـه    بخـش عمـده  [ سـرباز   60000ارتباز ، پسر فرناسپ از سرداران مردونيه بـا  ارتبان ــ 
مـأمور مراقبـت دسـته    « سـپون ،  ادشاه از هلـتا مقصـد عبـور پ ـ  ] خشايارشا با خود به يونان برده بود 

وي ارد خاك آسيا گذاشت ارتبان به و همين كه خشايارشا قدم به» شد  ]ميليوني  5نه ارتش [   اهيـش
دريافت كه مردونيه زمستان را در تسالي و مقدونيـه  » پالن « بازگشت و در ورود به ] در يونان [ خود 

اي در  عجلـه ] سپاه مردونيه در تسالي [ توقف دارد و چون مشاهده كرد كه در پيوستن به سپاه اصلي 
كتاب هشتم ، ... ( را كه شورش كرده بود سركوب كند » پوتيدا « كار نيست وظيفه خود دانست شهر 

كار خود رفت و در تسالي به مردونيه پيوست  بعد از آن پيشامد ، ارتبان با بقيه لشكر پي« )   468ص 
  )   469كتاب هشتم ، ص . ( » 

جا مانـده   كه بعد از خروج خشايارشا ، كماكان مقتدرانه در تنگه سالاميس به[  باقي جهازات پارسيان 
] صـغير   در آسـياي [ غربي آبيـدوس   طرف آسيا شتافتند و پادشاه را از كرانه هزود از سالامين ب] بودند 

» سامسوس « در اوايل بهار اين جهازات در . گذراندند » كوم « مشايعت كردند و زمستان را در ساحل 
تر جنگاوران اين جهازات  بيش. هم پيوستند  جا گذارنده بودند به با تعدادي كشتي كه زمستان را در آن

  )  469كتاب هشتم ، ص . ( » ادها و پارسيان بودند م
ايران بعد از تسلط بر يونان و تنبيه آتن از سوي خشايارشاه امـري   پس فرستادن بخش اعظم ناوگان به

فرض محال ، گفته هـرودوت دربـاره شكسـت     گرفت ، حال اگر به بايست صورت مي مي طبيعي بود كه 
( دريـايي    شكسـت   آن نتيجـه   آيـد كـه    مي  پيش  ، باز اين سئوالناوگان خشايارشا را حقيقت پنداريم 

  جنـگ   ها در برداشـته باشـد؟ زيـرا سرنوشـت     توانست بركارخشايارشا و يوناني تأثيري مي  چه) فرضي 
جا ارتشي بـس بـزرگ ، مقتـدر و دسـت      گفته هرودوت خشايارشا در آن  شود و به درخشكي تعيين مي

و ايـن عـين   . كشد  توبره به را به اصطلاح ، خاك يونان و منطقه  به  توانست مي نخورده و آماده داشت كه 
دريـا سـالار   ( » بيـاد   اوري« است كه خود هرودوت نيز بعد از نبرد دريايي سـالاميس از زبـان    سخني 
ممكن است تمـام  » راه جنگ و ستيز پيش گيرد « ) دراروپا ( اگر خشايارشا « : كند  بيان مي) يوناني 

. دست او سـركوب و يـا تسـليم خواهنـد شـد       رفته يا به او برخيزند آنگاه شهرها رفته  طرفداري روپا بها
كتـاب هشـتم ،   . ( » دست لشكرش خواهد افتاد  وانگهي چون موسم درو محصول است ارزاق كافي به

  )  461ص 
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غيـر از  ( هاي يونـان  » شهر دولت ــ « اعتبار قولي كه در اول براي اطمينان خاطر به  اما خشايارشا به
تـاريخ  . ايران مراجعت كرد  نمود ، و به ها فراهم نه از تنبيه آتن ، مشكلي براي آن  داده بود ، پس) آتن 

در منابع ما هيچ « : نويسد  نيز مي)  345، قسمت اول ، ص   2دانشگاه كمبريج انگلستان جلد( ايران 
تـا    480هـاي   درسال  بزرگ و مختلط خشايارشا و مردونيه شكني در ارتش اي از خيانت يا پيمان نشانه
  .» بينيم  نمي. م . ق  479

هـم   و خيالي ، آن  بهانه يك فقره شكست ساختگي  اما قصد هرودوت از جعل اين خبرها آن است كه به
ارتشـي  طـور واهـي ، شـاه و     صورتي بچگانه ، از خشايارشا و نيروهاي زميني و دريايي او به در دريا ، به

است كه وي با كمال گسـتاخي    همين دليل و به. خورده ، ذليل ، مفلوك و فراري ترسيم كند  شكست
  كـه ) هاي شاهنشاهي  در واقع درون سرزمين( از يونان تا خاك آسيا [ سفر برگشت شاه « : نويسد  مي
ردونيـه مشـايعت   نفر نيروهاي ارتبان پسر فرناسـب سـردار م   60000گفته خود هرودوت ، حداقل با به

كـه تقريبـاً    روز طول كشيد ، در حـالي  45) ] گردند  يونان بر قرار بود بلافاصله به نيروهايي كه( شد  مي
نفرات  i،] نفر ؟  4700كي و در كجا ؟ آيا از آن  از ] [ !!![خواه ناخواه صدمه ديده بودند تمامي سپاه 

» نشـيني   عقـب « در وقـت  ] دادنـد   تباز تشكيل ميفرمان ار ها را سربازان تحت تر آن شكه ظاهراً بي[ 
دهات  سربازان ارتبان جرأت ورود به 60000ها و حتي  يعني آن[  ها سركرده  الامكان دور از آبادي حتي

كردنـد و اگـر    آمد گذران مي و با آنچه فراهم مي] هاي تحت فرمان شاه خود را هم نداشته  در سرزمين
  )  464كتاب هشتم ، ص ] ( !!!. [» كردند  درختان سدجوع مي ميوه آمد ناچار از دست نمي ناني به

توجه شود كه چه تناقص عجيبي بين گفته اخير هرودوت و آنچه در چند سطر بالاتر ، از                
درباره عبـور  )  387ص ( دانيم  كه خود او در كتاب هفتم  و نيز بد نيست به. او نقل شد ، وجود دارد 

ِ بزرگ پيمـود   اي را كه شاه جاده:  سمت يونان نوشته است كه  به) تراكيه ( از همين منطقه  خشايارشا
گـاه در صـدد    گذراند و هيچ آن جاده احترام تمام مي ها نسبت به وضع سابق باقي است و تراكي هنوز به

  . » اند  ه شخم و كشت آن برنيامد
از خدمت و كار كسـاني كـه در سـرراه او بودنـد     قصد يونان  خشايارشا در حين پيشروي از دوريسك به

تسخير شده بود ] ولايت شمال يونان [ طوريكه اشاره شد قبلاً تمام نقاط تسالي  استفاده كرد  ، زيرا به
دولـت   وسيله مگابيز و سپس مردونيه نصيب ايران شده بود همگي بـه  و در نتيجه فتوحاتي كه ابتداء به

از ] يونـان   موقع رفـتن بـه  [ در تراكيا پادشاه )  386 - 385هفتم ، ص  كتاب. ( دادند  ايران خراج مي
همـه  . هاي متعدد گذشت و طوايف آن حدود جهازاتي براي نيروي دريايي فـراهم كردنـد    وسط آبادي

نيروي بحري  از تمامي نقاط سرراه نفراتي تازه نفس به... سپاه شاهي وارد شدند  ساكنين نقاط داخلي به
  )  387 - 386كتاب هفتم ، ص . ( پيوستند  مي  شاهي  نو يا پيادگا

                              
i     هــرودوت[عقيــده مــن   بــه«: نوشــته ، كــه   ، خــود ) 446در كتــاب هشــتم ، ص  (هــرودوت پــيش از ايــن                   [

ــه   ــين ورود ب ــارس در ح ــكريان پ ــا   لش ــن [آتيك ــت آت ــان] ولاي ــپياس   هم ــه در س ــد ك ــد بودن ــدر نيرومن ــل                    ق ترموپي
ــد و                ــرده بودن ــران ك ــون جب ــل و آرتميزي ــان را در ترموپي ــي از طوف ــات ناش ــرا تلف ــتند زي ــي داش ــادگي جنگ              آم

  .» شد سپاه او ملحق مي اي جديد به رفت دسته تر مي هراندازه كه خشايارشا در خاك يونان پيش
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بعد از ( « ) :  1116، ص  2جلد ( ير بريان نويسنده تاريخ امپراتوري هخامنشيان  نوشته پروفسور پي به
رشا نيز كاملاً معدوم و ناوگان دريايي خشايا... ارتش زميني پارس عملاً دست نخورده مانده ) سالامين 

بنابراين براي شاه بزرگ هرگز ايـن مسـئله مطـرح    ... يونانيان هنوز از آن بيم داشتند  و] !![نشده بود 
  . » اقدام كند » گون  فرار آسيمه« يك  نبوده است كه به

  پارسيان كه از وسط تراكيه عبور كرده بودند ، در جاده هلسپون] در بازگشت از يونان [ «               
  حركت و با كشتي از آب عبور كردند ، زيرا) كنار هلسپون ( يدوس مقصد آب افتاده بدون درنگ به

  )  465كتاب هشتم ، ص . ( » هاي پل در اثر طوفان صدمه يافته بود  پايه
  

        دربار هخامنشي در پارسدربار هخامنشي در پارسدربار هخامنشي در پارسدربار هخامنشي در پارس    پناهندگي تميستوكل بهپناهندگي تميستوكل بهپناهندگي تميستوكل بهپناهندگي تميستوكل به
  

ايي با ناوگان تميستوكل فرمانده ناوگان آتن كه هرودوت نقش اصلي را براي او در نبرد دري               
دربار پارس پناهنده شد و  آمد ، به   علت مسايلي كه در يونان برايش پيش خشايارشا قايل است ، بعداً به

) در ساحل درياي اژه ( شاه حتي حكومت سه شهر ماگنسيا . گرفت  مورد لطف و عنايت زياد شاه قرار 
حيـات مـردان   ( نويس قرن اول ميلادي  اريخطور كه پلوتارك ، ت آن. او سپرد  ، لامپساك و ميونت را به
ايـن انـدازه بـود ، كـه      تميستوكل به گويد ، مراحم شاه نسبت به مي)  28ــ  1نامي ، تميستوكل ، بند 

درباره . گفتند  خدمت خود جلب كنند ، مي خواستند ، اشخاص را از يونان به بعدها هر زمان شاهان مي
  20.شد ، خواهند كرد آنان بيش از آنچه درباره تميستوگل 

برد  دربار ايران پناه نمي نيروي دريايي شاه بود ، خود به گمان اگر تميستوكل عامل خساراتي مهم به بي
  .گرفت  گونه مورد قبول و لطف شاه قرار نمي عنوان فردي مشكوك و عامل دشمن ، آن و يا به

        
        ماندن مردونيه در يونان پس از بازگشت شاهماندن مردونيه در يونان پس از بازگشت شاهماندن مردونيه در يونان پس از بازگشت شاهماندن مردونيه در يونان پس از بازگشت شاه

  
آتن بود و  »دولت ـ شهر  « طور كه ديديم تنبيه  يونان همان ليل لشكركشي خشايارشا يهد               

همـين دليـل    هاي ديگر يونان فراهم شود ، و بـه » دولت ـ شهر  « قرار نبود خسارات و مشكلاتي براي 
بـا ايـن ملاحظـات مراجعـت     . نحوه برخورد ارتش ايران با مسايل يونان بسـيار مسـئولانه بـوده اسـت     

  . برنامه و غير مسئولانه صورت گيرد  توانست ناگهاني ، بي ايران نيز نمي روهاي خشايارشا بهني
هاي مختلف اغلب رغيب و متخاصم تشكيل شده و دو » دولت ــ شهر « تر گفته شد كه يونان از  پيش

ه دسته اكنون با شكست كامل آتن سركرد. ها آتن و اسپارت بودند  قدرت و سركرده اصلي در ميان آن
كـه بـا سياسـت كلـي حكومـت       هم خورده بود و اين مسـئله ضـمن آن   اول ، توازن قدرت در يونان به

توانسـت   مي. مغاير بود ) يعني حفظ توازن قدرت بين دولت ــ شهرهاي آن ( هخامنشي درباره يونان 
ي آتن همت زبازسا ، بهخشايارشا از سر رأفت  لذا. وجود آورد  بعداً مصائب زيادي را براي مردم يونان به
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همان شيوه خاص خود در گزارش وقايع ، اين مسايل را نيز مـورد تحريـف    ، اما هرودوت به iگمارد مي
  .كند  طور وارونه گزارش مي اساسي قرار داده و به

خـود را  » هـاي زمينـي    نيـروي « و » ناوگان « گيرد كه موقتاً بخشي از  بنابراين خشايارشا تصميم مي
  ، حفظ توازن قدرت و » بازسازي آتن « سرداران خود ، براي ) ارتباز ( ن مردونيه و ارتبان تحت فرما

  ارتش او كمك كرده هايي مثل تبس كه فعالانه به» دولت ـ شهر « در صورت لزوم حمايت از محافل و 
  . گذارد  جاي به بودند ، در يونان به

دولت « امر شاه سعي در بازسازي  شوند و به ستقر ميمردونيه و ارتبان در تسالي واقع در شمال يونان م
  .كنند  آتن مي» ــ شهر 

ها در اين  شود آتني معلوم مي[ آتن فرستاد  نويسد مردونيه در زمستان از تسالي سفيري به هرودوت مي
الكسـاندر سـفير مردونيـه در ورود    « ] : خانه و كاشانه خود مراجعت كرده بودنـد   لطف شاه به زمان به

ام و پيامي از شهنشاه دارم كه ابـلاغ   من از جانب مردونيه آمده: ها اظهار داشت  آتني جا خطاب به آن هب
فرامـوش كنـيم از ايـن رو اولاً    ] !!![ما رسيده است  ي كه از آتن بهما حاضريم تمام صدمات« : كنم  مي

اجازه دارند هر جا را كه طالب باشـند   ها گرداند ، ثانياً ، آتني ايشان باز مي مردونيه اراضي يونانيان را به
شود كـه   جا هم ديده مي در اين[ تحت اختيار خود در آورند و از حكومت خودمختاري برخوردار شوند 

» مردونيـه مـأمور اسـت    « و ] معني بوده است  بحث از فرار شاه و نيروهايش از يونان سخني كاملاً بي
كـه   مگر ايـن » ها اوامر شاهي است كه بايد اجرا شود  اين« معابد ايشان را كه ويران شده تعمير كند ، 

كنيـد ؟ شـما    ايد كه برضد شاه قيام مي پرسم مگر ديوانه شده صورت از شما مي شما مانع شويد در اين
)  481ص ( بعد  صفحه 10هرودوت در)  471كتاب هشتم ، ص (  »... او را شكست نتوانيد داد هرگز 

دهد  گونه شرح مي اسپارت ، اين تري از قول  فرستادگان آتن به طور صحيح هكتاب ، خود اين مطلب را ب
كه  اند ، كه هم اراضي ما را پس دهند و هم اين ما پيشنهاد صلح و سازش داده و حاضر شده ايرانيان به: 

ن بندنـد ، بلكـه هرگـاه زمـي     نه فقط با شرايط عادلانه و شرافتمندانه و برابري با ما معاهده دوستي بـه 
  .  گذارند  كشور خود خواسته باشيم در اختيار ما به اي هم براي الحاق به تازه
دانـيم كـه زور و    ما نيز مانند شـما خـوب مـي   « : شرح زير دادند  ها پاسخ الكساندر را به سپس آتني« 

چيـزي كـه   [ قدرت ايشان چندين برابر توانايي ماست ، در هر حال اين حقيقتي انكار ناپـذير اسـت ،   
حدي اسـت كـه تـا     آزادي و استقلال به با وجود اين عشق ما به] رودوت خود قبلاً منكر آن شده بود ه

امكان سازش با پارس بايد بدانيد كـه ترغيـب و    اما راجع به. آخرين نفس در حفظ آن خواهيم كوشيد 
كتـاب  . ( » ...  چنين اقدامي رضايت دهـيم  تأكيد شما در رفتار ما تأثيري ندارد زيرا محال است كه به

  )   473هشتم ، ص 
و مقصد آتـن حركـت كـرد     شتابان بهها را از راه آورد مردونيه تسالي را ترك و  تا الكساند پاسخ آتني« 

هـاي سرشـناس تسـالي رفتـار      خانواده. افزود  ء سربازان خود مي بين راه دراز هر جا مي گذشت بر عده

                              
i  در زمــان حضــور خــويش نيــز بــا ســاختن راه و پــل و ســد و آبنــد   خشايارشــاطــور كــه هــرودوت گفــت ،  همــان                   .

  .اين كار را شروع كرده بود 
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هر چه شـديدتر بـر دشـمن    كردند ، كه  سيان را تشويق ميديرين خود را كماكان دنبال و در واقع پار
هـا اثـري    بار هم از وجود آتنـي  قدم گذاشت اين) ولايت آتن ( آتيكا  وقتي او بهشست وارد سازند  ضربه

مقصد سالاميس شتافته  مانده يا به) ناوگان ( ها يا در جهازات  طوريكه اطلاع يافت همه آن نديد زيرا به
دست خشايارشـا ، اكنـون او در شـهري كـه خـالي و       پس از پيروزي اول به» ماه  ده« بنابراين . بودند 

  )  480 - 479كتاب نهم ، ص . ( » خلوت بود وارد شد 
همان سبك و سياق ويژه خويش كه در صفحات قبلي  هرودوت در كتاب نهم خود نيز ، به               

كاملاً منفعل در مقابل شـاه   [ يونانيان دهد كه چگونه طور نسبتاً مفصل شرح مي با آن آشنا شديم ، به
با سپاه مردونيه در يونان وارد جنگ . م . ق  479در سال  ])  392هرودوت ، كتاب هفتم ، ص ( ايران 

آن  و ايـن بـه   !!اند  از بين برده» پلاته « نام  در محلي به» جا  يك« شده و او و تمامي سپاه بزرگش را 
زير ديد و نظر مردونيه ، مجهـز ، آمـاده و   ، ) خصوص آتن  به( ــ شهرهاي يونان  معني است كه دولت

اي انجام نداده و حتـي از حكومـت    گيرانه اند و مردونيه هم هيچ دخالت ، عمل و اقدام پيش متحد شده
نشين قدرتمند ليديه ، مسـئول صـفحات دريـايي در غـرب آسـياي       خصوص از ساتراپ هخامنشي و به

كسي (  در يونان وجود نداشته كه شاه ، و ظاهراً اين ترس هم. ي در خواست نكرده است صغير ، كمك
بار به تلاقي  مجدداً برگشته ، و اين )گونه تنبيه نمود  شورش ايونيه آن خاطر كمك به كه آتن را فقط به
  .كلي با خاك يكسان نمايد  ، تمام يونان را به

، نوشته هرودوت درباره جنگ پلاته جنبه تاريخي نداشته و  طور كه در زير مشاهده خواهيم كرد همان
  . باشد  افسانه محض مي

  :نگ پلاته چنين است ج قصه يا اساس كلام هرودوت درباره
هـا در مقابـل    در پلاته صورت گرفت ، آتني  ها آرايي جنگي ، كه بين نيروهاي مردونيه و يوناني در صف

. ( هاي يوناني متحد مردونيه قرار گرفتند  ها و تسالي) بئوسيايي  (  ها مقابل تبسي ها ، و اسپارت پارس
حـدي شـديد بـاران تيـر برسـر       پارسيان با كمك سـپرهايي از تركـهء بيـد بـه    )  497كتاب نهم ، ص 

پوزانياس « گاه  آن  .فرسا شد  ها فرو ريختند كه وضع مخوفي پيش آمد و جنگ مغلوبه و طاقت اسپارت
هـا را از افتخـار پيـروزي     دعا كرد كه يوناني» هرا « النوع  ناني ناچار در درگاه ربهفرمانده نيروهاي يو» 

پيشاپيش ديگران برسر هماوران تاختند » تگاها « داد  چنان كه وي داشت فديه مي هم. محروم نسازد 
بختـي يافتنـد پـس از درنـگ طـولاني       هاي شـكون  هنگام نيايش پوزانياس نشانه و اسپارتيان هم كه به

  )   502كتاب نهم ، ص . ( حمله پرداختند  به
ات مردونيـه در يونـان   براي ادامـه كـار عملي ـ  » با تصميم خشايارشا « ارتباز فرزند فرناسب از ابتداء « 

نتيجه ، كوشيد كـه او را از در افتـادن بـا     سپس هم با سعي و اهتمام بسيار هرچند بي [!] دموافق نبو
عملـي  [ شرح زير انديشيد  اي به الجيشي او مخالف بود ، چاره قدامات سوقها باز دارد و چون با ا يوناني

سرباز ممتاز «  40000، وي ]  !!بدون ترس و واهمه از شاه بزرگ  و ظاهراً آميز و جنايت بسيار خائنانه
لشكر تابع خود دستور  كرد به بيني مي جا كه عاقبت اين جنگ را پيش زير فرمان خود داشت و از آن» 
خواهـد نفـرات خـود را وارد     نمود كه او مـي  نخست چنين مي. د كه در نقاط مشخصي مستقر شوند دا

نشيني اضطراري سپاه شاهي توجه او  پيموده بود كه عقب ميدان جنگ كند ولي هنوز مسافت زيادي نه
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قصد عزيمت ، و درعوضِ شـهر تـبس ، كـه هـدفش بـود ، رو      » جاي پيشروي  به« پس . را جلب كرد 
] ي صـغير   در آسـيا [ » هلسپون « خواست هرچه زودتر خود را به  مقصد فوكيس عزيمت كرد و مي به

  )  509كتاب نهم ، ص . ( قاره آسيا رفت  و با استفاده از كشتي از بيزنتيوم به)   503ص . ( » برساند 
مقتـدري چـون    پـذيرد ارتبـاز ، خائنانـه و بـدون اجـازه شـاه       انديش باشد كه به بايد ساده انسان چقدر

  . سوي شاه حركت نمايد  به سرفرازانه كشتن داده و سپس خشايارشا ، يونان را ترك ، بقيه سپاه را به
فرمـان خشايارشـا را تشـكيل     جا مانـده در يونـان بـه    نفر سرباز ، كل نيروهاي به 40000گمان اين  بي
فرمانـدهي   فرمان شـاه ، يونـان را بـه    اند ، كه اكنون با سرافرازي ، در زمان مناسب و مقتضي به داده مي

ها با مردونيـه نيـز سـراپا ناشـي از خيـالات شـخص هـرودوت         و جنگ يوناني. گفتند  ارتباز ، ترك مي
  . باشد  مي

رقم ارائه شده از سوي هرودوت براي « : نويسد  هم مي)  78يونانيان و پارسيان ، ص ( هرمان بنگسون 
توانسـت   دشواري مي مردونيه به. تن رقمي خيالي است  300000يعني ) مردونيه ( نيروهاي پارسيان 

  » . تن را زير بيرق خود جمع آورد  50000تا  40000رقمي بيش از 
كه مركز ( مقامات بالاتري مثل ساتراپي فريگيه سفلي در آسياي صغير  ارتباز بعد از برگشت از يونان به

 ـ ) آن داسكيليون نام داشت  بـدليل احترامـي كـه    . ارتقـاع يافـت   ... هـا و   اني، مسئول مذاكرات بـا يون
هـا در خانـدان    هخامنشيان براي ارتباز قايل بودند سمت ساتراپي داسكيليون تا پايان دوره هخامنشـي 

  )  402، قسمت اول ، ص  2تاريخ ايران ، دانشگاه كمبريج جلد . ك . ر . ( ارتباز باقي ماند 
گـرم بـود   ] از جبهه جنگ [ جا  ويژه در آن به )در پلاته (  يونانياننبرد برضد ... « : نوشته هرودوت   به

ظـاهراً  [ نخبه خـود  » هزارگان « كه مردونيه سوار براسبي سپيد و در بين دليرترين ايرانيان آن گروه 
اين تربيت معلوم نيست پـس چـه كسـي جنـگ      به[  . جنگيد با دشمن مي] همچون يك سرباز عادي 

كه مردونيـه زنـده مانـد ايـن      تا وقتي ] !!كرده است  ندهي و مديريت ميرا فرماهزار نفري  300ارتش 
ور شده و تعداد فراوانـي از   دشمن حمله گروه همه حملات دشمن را دفع كرد و بلكه از دفاع گذشته به

د ، نيز با وي جان باختن» هزارگان « كه وي از پا در آمد و  اسپارتيان را از دم تيغ گذرانيد ، ولي همين
دليل عمـده شكسـت   . اسپارتيان يا تسليم شدند يا فرار كردند  چنبن به پشت سپاه ايران شكست و هم

باري مقاومـت پارسـيان درهـم    ... هم در برابر پيادگان نيك مسلح دشمن بود  ايشان فقدان اسلحه ، آن
  . هاي اطراف تبس فرار و خود را مخفي كردند  جنگل شكست و نفرات سراسيمه به

 بد ـعـريم مـنمايد و گرچه نبرد با ايرانيان در ح بسيار عجيب مي] رودوت ـه[ نظر من  موضوع به اين

و يا جاي پـاي  ] هزار كشته  300از [ حتي جنازه يك سرباز ايراني « اتفاق افتاده بود ، باز » دميتر « 
 iاز ايشان كشته شـدند ي زيادي  كه در خارج محوطه معبد ، عده ، در صورتي»  ] !!![ها ديده نشد  آن
 ـيبودن مطلب و عدم حضور سـربازان ا  يليتخ يكه بخوب يزيچ[ )  503 - 502ص ] ( !!![ » در  يران
هـا دو دسـته گـور وجـود دارد ، گورهـاي       اما براي تلفـات يونـاني  ] كند يم دييدر آن زمان را تا وناني

                              
 i  ــي    512هــرودوت در ، ص ــد م ــاً ملاحظــه خواهــد شــد ، هــم مجــدداً تأكي ــه قريب ــاب نهــم خــود ك ــه                       كت ــد ك كن

  .اتفاق افتاده بود » ردر حريم معبد دميت«!!! نبرد پلاته 
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« برخـي ديگـر از    اند و گورهاي متعلق بـه  ها ، كه واقعي ها و مگاري ها ، تگاها ، آتني  اسپارت منسوب به
    ) 508كتاب نهم ، ص . ( باشند  ها كه غير واقعي و نمايشي مي» دولت ــ شهر 

دست كي افتـاد   توان گفت كه به ، اما با اطمينان نمي] !!![نبرد ، بدن مردونيه ناپديد شد روز بعد از « 
 40000غيـر از  [ سرباز برگزيده مردونيـه   300000توان گفت كه از  مي... « )  508 - 507ص . ( » 

ها مختصر  كه تعداد تلفات يوناني نفر باقي ماندند ، در صورتي 3000فقط ] نفر سربازان زيردست ارتباز 
  )  504ص . ( » بود 

هرودوت در كتاب خود درباره اقامت كمبوجيه پسر كـوروش كبيـر و شـاه هخامنشـي در                    
  :گونه ، جعليات زيادي را وارد تاريخ كرده است  همين مصر هم بهكشور 

)  113و  112هخامنشـيان ، ص   2تـاريخ كـيش زرتشـت ، جلـد     ( دانشمند انگليسـي مـري بـويس    
  : نويسد  مي

هاي كمبوجيه در مصر جعلياتي است كه هـرودوت   تبهكاري هاي مربوط به معلوم شده كه تمام داستان
او . او آموخنه بود در مصر پياده كرده است  رفتاري را كه پدرش به در واقع كمبوجيه. نقل كرده است 

هاي خدايان مصـر نوشـته    كرد و اين در پاي مجسمه ها را شخصاً اجرا مي مراسم ديني و آئيني مصري
هاي هـرودوت   هايي كه در مصر پيدا شده خلاف بودن نوشته افزايد ، نوشته مري بويس مي. شده است 

اين داستان نيز بخشي . كند  براي مصريان ، را كشته ، ثابت مي» آپيس « مقدس  را كه كمبوجيه گاو
اي كه آنچنان مـؤثر   مبارزه. گير و گسترده براي بدنام كردن كمبوجيه در تاريخ است  هاي پي از مبارزه

  .شناسد  آشام و نابخرد مي عنوان شاهي دچار جنون ادواري ، خون واقع شده كه تاريخ ، او را به
تسـليم چنـد نفـر از اهـالي      خواسـتار فقط ها پس از جنگ پلاته ، شهر تبس را محاصره كرده و  ونانيي

كتاب نهم . ( پيشنهاد خود آن افراد ، ايشان را تسليم كردند  با اكراه و بههم  شدند و مردم تبس جا آن
  )  508، ص 

        
        ) ) ) ) موكال موكال موكال موكال ( ( ( ( جنگ ميكال جنگ ميكال جنگ ميكال جنگ ميكال 

  
قصه ديگري را تحت  ) 513 - 509ص ( ر كتاب نهم خود ، دهـرودوت پس از قصه پلاته                

تـر از   ال هرودوت حكايتي واقعاً سست و لغو و حتي بچگانهقصه ميك. كند  ن جنگ ميكال آغاز ميعنوا
  . هاي قبلي اوسـت  قصه

ا ايرانيان ب ـ» تصادفاً « در همان روزي كه جنگ پلاته در يونان واقع شد ، « ) :  509ص ( گويد  او مي
ايـن   بـه   ،» روبـرو شـدند   ) در ساحل غربي آسـياي صـغير   ( شكست ديگري در موكال واقع در يونيه 

بخشـي از  ( در كنـار جزيـره دلـوس در دريـاي اژه      ان يوناني ،سربازي كشتي حامل تعداد: ترتيب كه 
ناشـناس از اهـالي   نفر افراد  سهاتفاقا كه ، لنگر انداخته بود ) درياي مديترانه بين آسياي صغير و يونان 

ده ، از فرمان ـ» هـا   تمـام مقدسـات يونـاني    اصرار زياد و قسـم بـه   به« ها نزديك و  جزيره ساموس به آن
نـژاد   ن را كه يونـاني آن سرزمي سكنهيه از ساتراپي ليديه رفته و يون سرزمين خواهند كه به ها مي كشتي

ر ساموسي راجع به درخواست خود زياد نف سه  چون آن« . حكومت ايران خارج سازد  هسلطهستند ، از 
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نظـر   ، نام يكي از آن سه نفر بـه » مجسيس تراتوس « كه خصوص از اين نظر رزيدند و نيز بهو اصرار مي
دسـتور حركـت و حملـه    ) بدون برنامه ريزي و تداركات لازم(او ] !!![منزله فالي نيكو آمد  فرمانده ، به

كه از اين نظر (ساتراپي ليديه و قدرتمند  بزرگ جا ناوگان ر آند  ميكال را كه به) نيروهاي محدود خود(
ر مسـتقر  هزار نف استعداد شصت و نيز ارتش مجهز آن به) در جهان باستان بي رغيب و مشهور عام بوده

هـا   آيد كـه يونـاني   دست مي قبل از حمله از جارچي مدركي به)  510ص ] ( !!![كند  بودند ، صادر مي
، اين خبر را )  511ص ( مطابق هرودوت . اند  ل ، در پلاته ، در يونان پيروز شدهدرست در ساعاتي قب

. توانسته منتقل كرده باشد  يم» خدا « ها شد ، فقط  از آن مسافت بسيار دور ، كه باعث تشويق يوناني
]!!! [  

] از راه دور [ از روي كشتي خود  » طي نطقي«  نويسد كه فرمانده ، قبل از حمله ، هرودوت ضمناً مي
  ]!![نمايد  سركشي و تمرد تشويق مي را به» ها  يوني« 
يوناني كوچكترين عمل و يـا   مهاجم هاي ، درمقابل كشتي ناوگان ايراني)  510ص ( گفته هرودوت  به

بارهايشان را تخليه و خـود  ] ها  جاي غنيمت گرفتن آن به[ ها  العملي از خود بروز نداده و يوناني عكس
هـزار نفـري سـاتراپي ليديـه را هـم مضـمحل        60آنان سپس ارتش ] !![ند كش آتش مي را بهها  كشتي

  . كنند  مي
معبد خدايي كه [ » حريم معبد دميتر « كه اين نبرد هم مانند نبرد پلاته در  انگيز آن تصادف حيرت« 

» . اتفاق افتـاد  ]  !!!اي پاي افراد را غيب كرده بود هزار كشته ايراني و حتي جاه 300در پلاته جنازه 
  )  512ص ( 

يونيـه از تسـلط    سرزمينباره چگونگي آزادسازي اهالي در« ها  بعد از شكست ارتش ايران ، حال يوناني
. نشـينند   شور مـي  نفر ساموسي بود ــ به تقاضاي آن سه ميكال به ــ كه هدف حمله به» حكومت ايران 

كـه حـال   ( كـه كليـه اهـالي سـرزمين يونيـه را       رسـند  ايـن تصـميم مـي    ها در جلسات خود به يوناني
كه اين پيشـنهاد از   علت آن اما بعد به] !!![يونان منتقل كنند  به) ن بود در تصرف خود آناسرزمينشان 

ها موافقت خود را پس گرفتـه و سـپس همگـي     ها مطرح شده بود ، آتني) پولوپونزي ( سوي اسپارت 
  اعتمـادي و تلافـي   عـرض بـي  يونيـه كـه اكنـون ظـاهراً در م    بدون اخذ تصميم درباره سرنوشت اهالي 

  )  513ص ] ( !!![ . گردند يونان برمي ا ترك و بهر آن سرزمينفته بودند ، نيز قرار گر ساتراپي ليديه
هـا ، تـا زمـاني كـه      يوناني« ) :  80ص ( عقيده هرمان بنگسون ، نويسنده كتاب يونانيان و پارسيان  به

  »    . لشكركشي در ماوراء بحار كنند  كردند اقدام به سختي جرأت مي ونان بودند ، بهنيروي مردونيه در ي
        

        عقايد ديگران   عقايد ديگران   عقايد ديگران   عقايد ديگران   
    

خـاطره  « : 21»تاريخ امپراتوري هخامنشي « ير بريان نويسنده كتاب  عقيده پروفسور پي به               
آميز و مذهبي وار ، زير قلم مؤلفان اي ستايش  گونه هاي ترموپيل ــ سالامين ــ پلاته و ميكال به جنگ

  .» داده است » تغيير ماهيت « آتني سده چهارم 
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هايي كـه بـراي    دهند و شكست خود نسبت مي ها به اما در باب فتوحاتي كه يوناني« : گويد  ناپلئون مي
سـت و  هـا ا  هـا تمامـاً از يونـاني    اند ، نبايد فرامـوش كـرد ، كـه ايـن گفتـه      لشكر عظيم خشايارشا قائل

دسـت نيامـده ، تـا     هـايي بـه   ها نوشـته  از طرف پارسي. باشد  ها هم مسلم مي زني آن گويي و لاف گزافه
  22.» هاي يوناني مقايسه كرد و نتيجه را مبناي قضاوت قرار داد  ها را با گفته توان اين نوشته به
خشـايار ، در وقـت   ) :  149يـازدهم ( يزوسـتوم گـزارش داده اسـت    كر هاي درازي بعد ، ديـون   سال« 

ها در ترموپيل پيروز شد و در اين نبرد شاه لئونيداس ) اسپارت (   يونان ، برلاسدموني اش به لشكركشي
فرار نشده بودند ،   را كه موفق به و تمام ساكنان آن قتل رساند ، آتن را مسخر ساخت و غارت كرد ، را به

  23.» آسيا باز گشت   د و بهوضع كر)  Phoroi( يان خراج يونان ، بر  ، و بعد از اين پيروزي بردگي برد  به
ها در  در دوره پارت« نويسد ،  مي ) 680 – 668صفحات (  نقل از فيلوترتوس به 24كتاب ايران باستان 
مـثلاً  . يونـان بـود    هـا بـه   كشي پارسـي  قشون هايي مربوط به ها نقش ها و چهارطاقي قصر بابل ، در رواق

، خشايارشـا در  ه را محاصره كرد Erethrieكند ، آرتافرن ، ارِتري  ا خراب مير» سس  ناك« داتيس 
شـدن رودهـا از كثـرت قشـون      جنگ ترموپيل ، تسخير آتـن ، خشـك  . اش فاتح است  هاي نامي جنگ

  . » ... خشايارشا ، ساختن پل روي دريا ، حفر كانال در كوه آتسُ 
  

        شواهد ديگرشواهد ديگرشواهد ديگرشواهد ديگر
  

 هـاي  تواننـد اخبـار شكسـت    ها در اروپا مـي  ال بعد از هرودوت ، روميس 700وقتي حدود                
كـه تنهـا گـزارش     ، هاي خود از ايرانيان را پنهان دارند ، انجام اين كار در زمان هـرودوت  بزرگ ارتش

  :تر بوده است  باشد ، آسان هاي ايران و يونان قبل از خود مي جنگ كننده اخبار مربوط به
بـين روم و ايـران در اثـر    ] مـيلادي   271 - 241ساسـاني  [ سلطنت شـاپور اول  در نيمه دوم دوره « 

جنگ قطعي كـه شـاپور اول قشـون روم را مركـب از     . اختلافي برسر ارمنستان دوباره جنگ آغاز شد 
ظـاهراً روم  . ميانـه روي داد   واقع در ساحل راسـت فـرات  » بارباليس « هزار نفر شكست داد در  شصت

« هاي  كتيبه توان به درباره اين شكست و جزئيات حملات بعدي مي. اكم سوريه بود تحت فرماندهي ح
انـد   خواسـته  مراجعه نمود زيرا مأخذ رومي مـي ] آثار پرستشگاهي باستاني در پارس [ » كعبه زردشت 

  25.» دارند  آور بوده مكتوم به ها براي روم ننگ حقايقي را كه ذكر آن
هـا   رومي شاپور در فرات شكست سخني به. دوباره جنگ با روم آغاز شد  در زمان شاپور اول ساساني« 

 244فوريه ( قتل رسيد  امپراطور روم به» گورديان « نحوي كه در بابل در صحنه جنگ  وارد ساخت به
منـابع  . نام پيروز شاپور ناميده شـد   وقوع پيوست به شهري كه جنگ در نزديكي آن به) . بعد از ميلاد 

كلي موضوع شكست را مسكوت گذاشتند و قتل گورديان را در اثر خيانت فيليپ عـرب   ا بهرومي بعده
  26.» دانستند 

ي روم نوشـته ـــ از جملـه شـرح      مورخ رومي ، كه تاريخ مبسوطي از چند نفر از قياصـره » لامپريد « 
: نويسـد   زيسـته ، مـي   را مفصلاً نگاشته ـــ و در مائـه سـيم مـيلادي مـي     » آلكساندر سور « سلطنت 

اين امپراطور وقتـي وارد شـهر   . دروغ شهرت داد كه من براردشير ساساني غلبه كردم  آلكساندرسور به
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كشيد و چنـين منتشـر سـاخت كـه مـن       را مي يي سوار بود كه چهار زنجير فيل آن روم شد ، بر عراده
ا فقط همين چهار زنجير ه سيصد زنجير فيل از عساكر ايران گرفتم ، همه در بين راه تلف شدند ، از آن

برخلاف آن چه امپراطور روم شهُرت داده ــ اردشير پادشـاه ايـران ، برآلكسـاندر غلبـه     ! فيل باقيماند 
  27.» ] بود [ كرده 

ا      هاي هرودوت درباره روابـط ايـران و يونـان و كيفيـت آن     در بالا با عين نوشته هـا ، آشـنا شـديم ؛ امـ
ايـران   ها درباره لشكركشي اسكندر به ن اسكندر مقدوني و مترجمان آننويسا تر از آن ، كار تاريخ عجيب

نويسي ، حقـايق   هاي ادبي و ترفندهاي تاريخ ها نيز با استفاده از ظرافت هايي كه در آن نوشته. باشد  مي
انـد ، اذهـان خواننـدگان     ها نيز ، تا اين زمان توانسـته  الاسف  اين نوشته طور عجيبي قلب شده و مع به

جانبه قرار داده و نتايج  نويسي را هم مورد بررسي همه ما اين تاريخ. كشانند  انحراف اساسي به د را بهخو
  .ايم  مطرح نموده) شناسنامه ايران و ايرانيان ( مناسبت ، در مباحث مختلف كتاب حاضر  را به آن

كركشـي خشايارشـا   هـاي هـرودوت دربـاره نبـرد مـاراتون ، لش      اين بود محتوي و ماهيت واقعي نوشته
ياد دارند كه در طول عمر خـويش   آيا خوانندگان محترم اين سطور ، هرگز به. يونان و جنگ ميكال  به

  تر از متن هرودوت خوانده باشند ؟ اساس متني آشفته ، متناقض و پوچ و بي
ن ، نگـاران ، نويسـندگان ، اسـتادان ، روشـنفكرا     حقيقتاً باعث تأسف و تعجب اسـت كـه هنـوز تـاريخ    

هاي هـرودوت   استقبال دروغ سينماگران و مسئولان آموزش و پرورش در كشورهاي غربي ، مشتاقانه به
جـاي   ها را به اساس آن معني ، متناقض و بي و امثال او رفته و سعي و اهتمام دارند كه دعاوي پوچ ، بي

ابزاري براي تخفيـف   را بهها  گذشته ، آن چون دوهزاروپانصد سال  حقيقت و تاريخ نشانده و كماكان هم
ميراث باستاني ايران « نگار غربيِ كتاب  نوشته ريچارد فراي تاريخ براي مثال به. شرق تبديل نمايند  ملل
له داريوش آغاز شد و داستان پيكارهاي يونان را كه با حم« : نويسد  توجه كنيم كه مي)  199ص ( » 

برتـري نظـامي يونانيـان در    . » كودك دبستاني بداند  بايد هر « خشايارشا پايان يافت] !!![با شكست 
اكنون ، كه نتايج اين پـژوهش ، ماهيـت   . » مطلبي است غير قابل انكار ... تر دشمن  برابر نيروي افزون

يونـان و جنـگ ميكـال را آشـكار      هاي هرودوت درباره نبرد ماراتون ، لشكركشـي خشايارشـا بـه    نوشته
 ها و محافل غربي مدعي زمان آن فرا نرسيده كه اشخاص ، سازمان) ل سا 2500پس از ( آيا  كند ، مي

  زمينه ، خاتمه دهند ؟  هاي بزدلانه خود در اين فريبي خردگرايي ، به تشبثات و مردم
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